
 فصل ھشتم 
  بيوع (معام�ت)

  تعريف بيوع (معام�ت)

  بيوع جمع بيع است و چون بيع انواع مختلفی دارد به صورت جمع آمده است.

بيع (فروش) : انتقال مالکيت به کسی ديگر در برابر پول اس ت وش راء (خري د) قب ول آن 
  شوند. است و ھر کدام از بيع وشراء به جای يکديگر بکار برده می

  :مشروعيت بيع

  مايد : فر خداوند متعال می

باَ  ( مَ الرِّ   )275(بقره :  )وَأحَلَّ اللهُ البَيعَ وَ حَرَّ

  ».و خداوند خريدو فروش را ح;ل و ربا را حرام کرده است«

  فرمايد :  و می

عَن ياَ أيُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا .َتأَکُلوُا أموَالکَُم بيَنکَُم بِالباَطِلِ إ.َّ أن تکَُونَ تجَِارَةً  (
  )29(نساء :  )ترََاضٍ مِنکُم 

ايد اموال ھمديگر را به ناحق نخوريد؛ مگر اينکه  ای کسانی که ايمان آورده«
  ».دادوستدی باشد که از رضايت سرچشمه بگيرد

 [1099](البيع>ان بالخي>ار م>الم يتفرق>ا)فرم ود :  rاز حکيم بن حزام رواي ت اس ت ک ه پي امبر
  ».اند، حق خيار (پشيمانی) دارند خريدار و فروشنده تا وقتی که از ھم جدا نشده«

کن د؛ چ ون  امت بر جايز بودن خريد و فروش اجماع دارند و حکم ت ني ز آن را ايج اب می
ديگران قرار دارد و ممکن است ک ه آنھ ا را انسان غالباً نيازمند چيزھايی است که در دست 
ای است برای رسيدن به ھدف بدون س ختی  در اختيارش نگذارند، لذا خريد و فروش، وسيله

[1100]».و مشقت
  

  فھرست



  :تشويق به کسب و کار

(ما أکل أح>د طعام>ا ق>ط خي>را م>ن أن يأک>ل م>ن فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز مقدام
ھرگز کسی غ ذائی « [1101]عمل يده، و إن نبی الله داود عليه الس�م کان يأکل من عمل يده)

از دس   ترنج خ   ودش  uبھت   ر ازحاص   ل دس   ترنج خ   ودش نخ   ورده اس   ت و پي   امبر خ   دا داود
  ».خورد می

م>ة عل>ی ظھ>ره، (Pن يحتط>ب أح>دکم حزفرم ود :  rروايت اس ت ک ه پي امبر tاز ابوھريره
اينکه يکی از ش ما ب ار ھيزم ی را ب ر پش ت « [1102]خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)

  ».يا ندھدخود حمل کند، بھتر از آن است که از کسی چيزی بخواھد که او ھم بدھد 

  فھرست

  :ثروت برای متقی، ايرادی ندارد

فرم ود  rاز معاذ بن عبدالله بن خبيب از پدرش از عمويش روايت است ک ه گف ت : پي امبر
اتق>>>ی خي>>>ر م>>>ن الغن>>>ی، و طي>>>ب ال>>>نفس م>>>ن (.ب>>>أس ب>>>الغنی لم>>>ن اتق>>>ی، والص>>>حة لم>>>ن : 

ب  رای متق  ی ثروتمن  د ب  ودن اش  کالی ن  دارد و س  ;متی ب  رای متق  ی بھت  ر از « [1103]النع>>يم)
  ».ثروتمندی است و آرامش خاطر از نعمات الھی است

  فھرست

  :روی در کسب رزق تشويق به ميانه

أجمل>وا ف>ی (أيھ>ا الن>اس اتق>وا الله و فرم ود :  rازجابر بن عبدالله روايت اس ت ک ه پي امبر
الطلب فإن نفس>ا ل>ن تم>وت حت>ی تس>توفی رزقھ>ا،و إن أبط>أ عنھ>ا، ف>اتقوا الله و أجمل>وا ف>ی 

در طل ب  ای مردم! تقوای خ دا را پيش ه کني د و« [1104]الطلب، خذدوا ما حل و دعواما حرم)
ميرد اگرچ ه  اش کامل نشود نمی (رزق) راھھای نيکو انتخاب کنيد چون ھيچ نفسی تا روزی

دير به دستش برسد، لذا از خدا بترسيد و در طل ب (رزق) راھھ ای نيک و پ يش گيري د، آنچ ه 
  ».را خداوند ح;ل کرده بگيريدو از آنچه حرام کرده پرھيز کنيد

  فھرست

  :تشويق به راستی و تحذير از دروغ

(البيع>ان بالخي>ار م>ا ل>م يتفرق>ا، ف>إن فرم ود :  rازحکيم بن ح زام رواي ت اس ت ک ه پي امبر
خري دار « [1105]صدقا و بينا بورک لھما فی بيعھما؟ و إن کتما و ک>ذبا محق>ت برک>ة بيعھم>ا)

اند حق خيار (پشيمان شدن) دارند. پ س اگرراس ت گوين د  و فروشنده تا وقتی از ھم جدا نشده
ش  ود و اگ  ر عي  ب را بپوش  ند و دروغ  کنن  د معامل  ه آن  دو ب  ا برک  ت میو (عي  ب را) روش  ن 
  ».رود شان از بين می بگويند، برکت معامله



(المس>لم أخ>و فرم ود :  ش نيدم ک ه می rاز عقبه بن ع امر رواي ت اس ت ک ه گف ت از پي امبر
مس  لمان ب  رادر « [1106]المس>>لم و .يح>>ل لمس>>لم ب>>اع م>>ن أخي>>ه بيع>>ا في>>ه عي>>ب، إ. بين>>ه ل>>ه)

مسلمان است، برای ھيچ مس لمانی ح ;ل نيس ت ک ه ک ا_يی معي وب را ب ه ب رادرش بفروش د 
  ».مگر اينکه عيبش را به او بگويد

  فھرست

  :تشويق به آسانگيری و گذشت در خريد و فروش

(رح>>م الله رج>>� س>>محا إذا فرم  ود :  rاز ج  ابر ب  ن عب  دالله(رض) رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
رحمت خدا بر کسی باد که ھنگام خريد و ف روش و « [1107]باع، و إذا اشتری و إذا اقتضی)
  ».ھنگام طلب حقش، آسانگير باشد

  :فضيلت مھلت دادن به تنگدست

(کان تاجر يداين الناس، ف>إذا رأی معس>را فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
ت اجری ب ود ک ه « [1108]أن يتجاوز عن>ا، فتج>اوز الله عن>ه)قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعل الله 

گف ت : از  دي د، ب ه ک ارگرانش می داد و وقتيک ه ب دھکاری تنگدس ت را می به مردم قرض می
  ».ما گذشت کند، خداوند ھم او را بخشيد او گذشت کنيد به اميد اينکه خدا از

  فھرست

  نھی از فريبکاری:

برجل يبيع طعام>ا، فأدخ>ل ي>ده في>ه، ف>إذا ھ>و  r(مر رسول هللاز ابوھريره روايت است : 
از کن ار م ردی ک ه طع امی  rپي امبر« [1109]: ليس منا م>ن غ>ش) rمغشوش فقال رسول الله

فروخت عبور کرد، دستش را داخل (گن دم) ف رو ب رد، متوج ه ش د ک ه داخ ل آن خ يس  را می
  ».کاری کند از ما نيستفرمود : کسی که فريب rاست، پيامبر

  تشويق به زود بيدارشدن برای طلب رزق:

 [1110](اللھم ب>ارک Pمت>ی ف>ی بکورھ>ا)فرمود :  rاز صخرغامدی روايت است که پيامبر
  ».انشان برکت قرار بدهخداوندا! برای امتم در صبحگاھ«

  فھرست

  دعای ورود به بازار:

(م>ن ق>ال فرم ود :  rاز سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش از جدش روايت است که پي امبر
إله إ. الله وحده .شريک له، له الملک و له الحمد، يحيی و يمي>ت و حين يدخل السوق : . 

ھوحی .يموت، بيده الخير کله، و ھو علی کل شی قدير کتب الله له ألف ألف حس>نة، ومح>ا 



کسی که ھنگام ورود به ب ازار بگوي د : « [1111]عنه ألف ألف سيئة، و بنی له بيتا فی الجنة)
له الحمد، يحيی و يموت و ھ و ح ی _يم وت،  –_ إ_ ا_ الله وحده _ شريک له، له الملک و 

يعنی ھيچ معبود بر حقی که شايس ته پرس تش باش د،  -بيدھالخير کله، و ھو علی کل شی قدير
ش ريک اس ت و  ربوبيت و الوھيت و اسماء وص فات) تنھ ا و بیوجود ندارد بجز الله که (در 

ميران د در حاليک ه خ ودش زن ده اس ت  کن د و می مالکيت و ستايش تنھا برای اوست، زنده می
 –ميرد. ھرچه خير و نيکی است تنھا به دست اوس ت و او ب ر ھ ر چي زی توان ا اس ت  و نمی

يلي  ون ب  دی و گن  اه ا از او مح  و نويس  د و ي  ک م خداون  د ي  ک ميلي  ون حس  نه را ب  رای او می
  ».سازد ای را در بھشت می کند و برای او خانه می

  فھرست

  خداوند خريد و فروش را ح�ل کرده است:

اش د، ب ه ش رط رض ايت ط رفين و در اصل خريد و فروش ھ ر چي ز ب ه ھ ر طريق ی ک ه ب
  عدم نھی شارع، جايز است.

  :معام�تی که شارع نھی کرده است
  بيع غرر: -1

  ای است که در آن جھالت بوده و يا در معرض خطر نابودی و يا قمار باشد :  معامله

 [1112]ع>ن بي>ع الحص>اة، و ع>ن بي>ع الغ>رر) r(نھی رسول هللاز ابوھريره روايت است : 
  ».(سنگريزه) و از بيع غرر نھی کرد (*)از بيع حصاة rپيامبر«

  گويد :  ) می156/10امام نووی(ره) در شرح مسلم (

ن دليل مسلم آن را در اول نھی از بيع غرر اصلی عظيم در باب معام;ت است و به ھمي«
گي رد : مانن د ف روش ب رده  ش ماری را در برمی فصل بيوع آورده اس ت. بي ع غ رر مس ايل بی

فراری و شيئی معدوم يا مجھول و فروش چيزی که تحويل آن امکان نداش ته باش د و چي زی 
 که ھنوز به ملکيت فروشنده درنيامده است، و فروش ماھی در آب فراوان و شير در پس تان

ای از طع  ام نامش  خص، و لباس  ی ن  امعلوم از مي  ان  و جن  ين در ش  کم حي  وان، ف  روش انباش  ته
چندين لباس، و گوسفندی نامعلوم از بين چن دين گوس فند و مانن د اينھ ا، خري د و ف روش تم ام 

  اين موارد باطل است چون در ھمه اين موارد جھالت بدون نياز وجود دارد.

ای که در آن غ رر ھس ت ض روری و پرھي ز از  ام معاملهگويد : اگر انج (امام نووی) می
آن غير ممکن و جھال ت در آن ن اچيز باش د، معامل ه آن ج ايز اس ت و بھم ين دلي ل مس لمانان 

اند که فروش جب ة ت وپر ھرچن د مش تری داخ ل آن را نبين د، ج ايز اس ت ول ی تنھ ا  اجماع کرده
  ».با جايز نيستفروش آنچه در داخل جبه است (در حالت نديدن آن) بدون ع



ی م;مس ه، مناب ذه، حَبَ ل الحبل ه، حص اه، عس ب  گويد : بايد دانست که معامله در ادامه می
الفحل و امثال اينھا از معام;تی ھستند ک ه درب اره ع دم ج واز آنھ ا، ب ه دلي ل وج ود جھال ت، 
نصوص خاصی آمده است و چون از معام;ت مشھور جاھليت بوده، بصورت مس تقل ذک ر 

  با تصرف.  أھ». آنھا نھی شده است، والله اعلمو از 

  فھرست

  بيع م�مسه و منابذه:

  (نھی عن بيعتين : الم�مسة و المنابذة : از ابوھريره روايت است : 

  .أما الم�مسة : فأن يلمس کل واحد منھما ثوب صاحبه بغير تأمل

والمناب>>ذة، أنينب>>ذ ک>>ل واح>>د منھم>>ا ثوب>>ه إل>>ی اpخ>>ر، ول>>م ينظ>>ر واح>>د منھم>>ا إل>>ی ث>>وب 
  مسه و منابذه نھی شده است : از دو معامله م; [1113]صاحبه)

ای است که ھر کدام از خريدار و فروشنده لب اس ديگ ری را ب دون تأم ل  م;مسه : معامله
  لمس کند.

ای اس  ت ک ه ھ  ر ک دام از خري دار و فروش  نده لباس ش را ب  رای ف روش ب  ه  مناب ذه : معامل ه
  سوی ديگر بياندازد بدون اينکه به لباس يکديگر نگاه کنند.

  عن بيعتين و لبستين :  r(نھانا رسول اللهدخدری روايت است : از ابوسعي

  نھی عن الم�مسة و المنابذة فی البيع : 

  والم�مسة : لمس الرجل ثوب اpخر بيده، بالليل أو بالنھار، و .يقلبه إ.بذلک.

 والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلی الرجل بثوبه، وينبذ اpخر إليه ثوبه، و يکون ذلک بيعھم>ا
ما را از دو بيع و دو نوع پوشش نھی کرد م;مس ه  rپيامبر« [1114]من غير نظر و .تراض)

  و منابذه در معامله.

م;مسه : به اينصوت که کسی لباس ديگری را در ش ب ي ا روز ب ا دس تش لم س نماي د، و 
  بدون اينکه آن را با دقت نگاه کند، خود اين را معامله قرار دھد.

منابذه : ب ه اينص ورت اس ت ک ه ھ ر ک دام از خري دار و فروش نده لب اس خ ود را ب ه س وی 
  ».شان باشد معامله ديگر بياندازد و بدون تأمل و رضايت، اين انداختن



  فروش بچة جنين حيوان:

و . (کان أھل الجاھلية يتب>ايعون لح>م الج>زور إل>ی حب>ل الحبل>ةاز ابن عمر روايت است : 
 [1115]ع>>ن ذل>>ک) rحب>>ل الحبل>>ة : أن تن>>تج الناق>>ة ث>>م تحم>>ل الت>>ی نتج>>ت، فنھ>>اھم رس>>ول الله

مردم در زمان جاھليت گوشت شتر را ب ه نس يه ت ا ب اردار ش دن جنين ی ک ه ھن وز در ش کم «
  فروختند. مادر است می

 rحبل الحبله : عبارت است از اينکه شتری بزايد، سپس بچة آن ش تر آبس تن ش ود، پي امبر
  ».آنان را از اين کار نھی کرد

  فھرست

  بيع حصاه (سنگريزه):

[1116]عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر) rاز ابوھريره روايت است : (نھی رسول الله
  

  ».ما را از بيع حصاه (سنگريزه) و بيع غرر نھی کرد rپيامبر«

  گويد :  ) می156/10امام نووی(ره) در شرح مسلم (

  درباره بيع حصاه سه تفسير وجود دارد: «

ھ  ا برخ  ورد ک  رد، آن  ان  دازم، ب  ه ھ  ر ک  دام از اي  ن لباس نگی را میش  خص بگوي  د: س   -1
لباس را به تو فروختم،يا بگويد : اين زمين را از اين نقطه ت ا مح ل افت ادن اي ن س نگ ب ه ت و 

  ».فروختم

شخص بگويد: اين چيز را به تو فروختم به شرطی ک ه (فق ط) ت ا وقت ی ک ه اي ن س نگ  -2
  ه) را داری.اندازم اختيار (فسخ معامل را می

خود انداختن سنگ را معامله قرار دھد و بگويد: ھرگاه با سنگی به اين لب اس زدم ب ه  -3
  . اھ» ف;ن قيمت به تو فروخته شد

  فھرست

  گيری: جفتعسب الفحل: اجاره حيوان نر جھت 

از  rپي  امبر« [1117]ع>>ن عس>>ب الفح>>ل) r(نھ>>ی النب>>یاز اب  ن عم  ر(رض) رواي  ت اس  ت : 
  ».عسب الفحل نھی کرد



  فروش آنچه نزد فروشنده نيست: -2

خواھ د چي زی را  از حکيم بن حزام روايت است : گفتم ای رسول خ دا! م ردی از م ن می
(.تب>>>ع م>>>ا ل>>>يس ت   وانم) بفروش   م؟ فرم   ود :  ک   ه ن   زد م   ن نيس   ت ب   ه او بفروش   م، آي   ا (می

  ».يزی را که نزد تو نيست مفروشچ. «[1118]عندک)

  فھرست

  فروش کا. قبل از تحويل گرفتن آن: -3

ق ال  (من ابتاع طعاما ف�يبعه حتی يقبضه)فرمود :  rاز ابن عباس روايت است که پيامبر
ھ ر ک س طع امی را خري د نباي د قب ل از « [1119](وأحسب کل ش>ی بمنزل>ة الطع>ام) ابن عباس

تحوي  ل گ  رفتن، آن را بفروش  د، اب  ن عب  اس گوي  د : ب  ه گم  ان م  ن ھ  ر چي  زی در حک  م طع  ام 
  ».است

(م>ن ابت>اع طعام>ا ف�يبع>ه حت>ی فرم ود :  rعباس روايت است که پيامبر از طاوس از ابن
ب ه اب ن ». ھر کس طعامی را خريد قب ل از کي ل ک ردن (وزن ک ردن) آن را نفروش د« يکتاله)

بينی ک ه  آيا نمی« [1120](أ. تراھم يتبايعون بالذھب والطعام مرجا)عباس گفتم : چرا؟ گفت : 
(أ)».کنند آنان طعام را کنار گذاشته و با ط; (پول) خريد و فروش می

  

  فھرست

  ديگر:معامله روی معامله کسی  -4

 [1121](.يب>>ع بعض>>کم عل>>ی بي>>ع بع>>ض)فرم  ود :  rاز اب  ن عم  ر رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
  ».برخی از شما بر معامله برخی ديگر معامله نکند«

 [1122](.يس>>م المس>>لم عل>>ی س>>وم أخي>>ه)فرم  ود :  rاز اب  وھريره رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
  (وارد معامله برادرش نشود).» ھيچ مسلمانی بر معامله برادرش معامله نکند«

  فھرست

  بيع عينه: -5

بيع عينه : بدين صورت است که کس ی ک ا_يی را بص ورت نس يه ب ه شخص ی فروخت ه و 
(ب)تحويل دھد، و قبل از دريافت مبلغ، آن را به قيمتی کمتر بصورت نقدی، از وی بخرد.

  

(إذا تب>ايعتم بالعين>ة وأخ>ذتم بأذن>اب البق>ر و فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
 [1123]رضيتم بالزرع و ترکتم الجھاد سلط الله عل>يکم ذ. .ينزع>ه حت>ی ترجع>وا إل>ی دي>نکم)

دم گاوھا را گرفته (به کشاورزی مشغول ش ديد)  آنگاه که به صورت عينه معامله کرديد و«



و به کشت و کار دل خوش نم وده، و جھ اد را ت رک کردي د، خداون د ذلت ی را ب ر ش ما چي ره 
  ».دارد خواھد کرد، و تا زمانيکه به دينتان بازنگرديد،آن را از شما برنمی

  فھرست

  معامله بصورت نسيه با افزايش قيمت (فروش قسطی): -6

در اي  ن اي  ام مع  ام;ت بص  ورت نس  يه، ب  ا اف  زايش قيم  ت گس  ترش يافت  ه، ک  ه ب  ه خري  د و 
فروش ند،  فروش قسطی معروف است، بطوريکه کا_ را به قيمتی با_تر از بھ ای نق د آن می

رفاً بخاطر مدت است. مث;ً اگر قيمت ک ا_يی نق داً ھ زار ... (توم ان) و اين افزايش قيمت ص
فروشند اين ن وع معامل ه از مع ام;تی  باشد آنرا به قسطی به ھزار و دويست ... (تومان) می

  است که از آن نھی شده است : 

 (من باع بيعتين فی بيعة فله أو کس>ھما أوفرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
ھر کسی دو معامله در يک کا_ بکند، کمت رين (قيم ت) را بگي رد و گرن ه رب ا « [1124]الربا)
(ج)».است

  

  فھرست

  آنچه خريد و فروش آن جايز نيست:

  شراب: -1

 r(لما نزلت آي>ات س>ورة البق>رة ع>ن آخرھ>ا، خ>رج النب>یاز عايشه(رض) روايت است : 
 rوقت  ی آي  ات آخ  ر س  وره بق  ره ن  ازل ش  د، پي  امبر« [1125]فق>>ال : حرم>>ت التج>>ارة ف>>ی الخم>>ر)

  ».بيرون رفت و فرمود : تجارت شراب حرام شد

  مردار، خوک وبت: -2

ف رود:  مک ه میش نيدم ک ه در س ال ف تح، در  rاز جابر بن عبدالله رواي ت اس ت : از پي امبر
(إن الله و رسوله حرم بيع الخمر، والميتة و الخنزير، واPصنام، فقي>ل ي>ا رس>ول الله أردي>ت 
شحوم الميتة، فإن>ه يطل>ی بھ>ا الس>فن، و ي>دھن بھ>ا الجل>ود، ويستص>بح بھ>ا الن>اس؟ فق>ال : 

 عن>>د ذل>>ک : قات>>ل الله اليھ>>ود، إن الله لم>>ا ح>>رم ش>>حومھا r.ھ>>و ح>>رام، ث>>م ق>>ال رس>>ول الله
خدا و پيامبرش خريد و فروش شراب، مردار، خ وک « [1126]جملوه، ثم باعوه فأکلوا ثمنه)

ان د، گفت ه ش د : ای رس ول خ دا! نظرت ان درب ارة چرب ی م ردار ک ه ب ا آن  وبت را حرام کرده
ش  وند، وم  ردم از آن ب  رای روش  نايی اس  تفاده  ھا روغ  ن ک  اری و پوس  تھا چ  رب می کش  تی

در آن ھنگ  ام فرم  ود :  rکنن  د چيس  ت؟ فرم  ود : خي  ر، آن ھ  م ح  رام اس  ت، س  پس پي  امبر می
خداون د يھ ود را ھ  ;ک کن د، وقتيک ه خ  دا چرب ی حيوان ات را ب  ر آن ان ح رام ک  رد، آنھ ا آن  را 

  ».لش را خوردندذوب کرده و سپس آنرا فروختند و پو



  سگ: -3

نھ>>ی ع>>ن ثم>>ن الکل>>ب، و مھ>>ر  r(أن رس>>ول هللاز ابومس  عود انص  اری رواي  ت اس  ت : 
(زن)  از بھ  ای (خري  د و ف  روش) س  گ و از م  زد rپي  امبر« [1127]البغ>ی، و حل>>وان الک>>اھن)

  ».زناکار، و انعام کاھن (جادوگر) نھی کرده است

  عکس موجودات جاندار:  -4

از سعيد بن ابی الحسن روايت است : نزد ابن عباس(رض) بودم که مردی ن زد او آم د و 
رنج خ ودم ام رار  گفت : ای ابن عباس! من کس ی ھس تم ک ه ب ا س اختن اي ن عکس ھا از دس ت

 rگ ويم. از پي امبر ام نمی ش نيده rزی ج ز آنچ ه از پي امبرکنم، اب ن عب اس گف ت : چي  معاش می
(م>ن ص>ور ص>ورة ف>إن الله معذب>ه حت>ی ي>نفخ فيھ>ا ال>روح، ول>يس بن>افخ شنيدم که فرم ود : 

فيھا أبدا، فربا الرجل ربوة ش>ديدة و اص>فر وجھ>ه، فق>ال : و يح>ک : إن أبي>ت إ. أن تص>نع 
ھ ر ک س عک س (جان داری) را بکش د، « [1128]فعليک بھذا الشجر، کل ش>ی ل>يس في>ه روح)

توان د  دھد تا وقتيکه در آن (عکس) روح بدم د در حاليک ه ھرگ ز نمی خداوند او را عذاب می
ابن عب اس گف ت وای ب ر در آن روح بدمد. آن مرد آھی شديد سرکشيد و صورتش زرد شد، 

روح ی  توانی تصوير درخت و ھر چيز بی خواھی حتماً اين کار را انجام دھی می تو اگر می
  ».را بکشی

  فروش ميوه قبل از رسيدن:  -5

بي>ع الثم>رة حت>ی يب>دو ص>�حھا، (أنه نھی عن روايت کرده :  rاز پيامبر tانس ابن مالک
پي امبر از ف روش . «[1129]و عن النخل حتی يزھو، قيل و ما يزھو؟ قال : يحم>ار أو يص>فار)

بخود گيرد، نھ ی ک رده اس ت. ميوه، قبل از رسيدن آن و از فروش خرما قبل از اينکه رنگ 
  ».شود گيرد؟ فرمود : سرخ يا زرد می گفته شد : چگونه رنگ می

نھی عن بيع الثمار حتی تزھ>ی، فقي>ل ل>ه  r(أن رسول اللهھمچنين از انس روايت است : 
: أرأي>>ت إذا من>>ع الله الثم>>رة، بم>>ا يأخ>>ذ  r: و م>>ا تزھ>>ی؟ ق>>ال : حت>>ی تحم>>ر، فق>>ال رس>>ول الله

زا ف روش محص ول قب ل از رن گ گ رفتن، نھ ی ک رد ب ه او  rپي امبر« [1130])أحدکم مال أخيه
گفته شد : رنگ گرفتن چگونه است؟ فرمود اينک ه س رخ ش ود، س پس ف رود : بگ و آنگ اه ک ه 

  ».گيريد؟! ا در برابر چه چيزی مال (پول) برادرتان را میخداوند محصول را ندھد، شم

  حبوبات قبل از سفت شدن دانه: -6

نھی عن بيع النخل حتی يزھو، و عن الس>نبل  r(أن رسول هللاز ابن عمر روايت است : 
فروش نده و خري دار را  rپي امبر« [1131]حتی يبيض، و يأمن العاھة، نھی البائع و المشتری)

از خريد و فروش خرما قبل از رنگ گرفتن، و از خريد و فروش خوشه، قبل از آنکه س فيد 
  ».شود، و از آفات درامان ماند، نھی کرده است

  فھرست



  خيار (داشتن حق اختيار):

  تعريف آن: 

  درخواست حق اختيار در تثبيت يا فسخ معامله.

  :اقسام آن

  خيار المجلس (حق اختيار در مجلس): -1

اند،  نش  دهھ  ر ي  ک از فروش  نده و خري  دار از ھنگ  ام انعق  اد معامل  ه ت  ا وقتيک  ه از ھ  م ج  دا 
حقدارند معامله را فسخ، يا آنرا تثبيت کنند، به شرط اينکه ھنگام معامله عدم ح ق اختي ار را 

اعتب  ار نکنن  د و ي  ا يک  ی از  قي  د نک  رده و ي  ا اينک  ه پ  س از انعق  اد ق  رارداد ح  ق اختي  ار را بی
اعتبار و ح ق ط رف  اعتبار نکرده باشد که در اين صورت حق او بی طرفين حق خود را بی

  ماند. مقابل محفوظ می

(إذا تبايع الرج�ن فکل واح>د منھم>ا فرمود :  rاز ابن عمر(رض) روايت است که پيامبر
بالخيار ما لم يتفرقا و کانا جميعا، أو يخير أحدھما اpخر، فإنخير أحدھما اpخر فتبايعا علی 

ع فق>>د وج>>ب ذل>>ک فق>>دوجب البي>>ع، و إن تفرق>>ا بع>>د أن تبايع>>ا و ل>>م يت>>رک واح>>د منھم>>ا البي>>
ھرگاه دو نفر با ھ م معامل ه کردن د ت ا زم انی ک ه در مجل س باش ند ھ ر دو ح ق « [1132]البيع)

ديگ  ری را مخي  ر نگرداني  ده باش  د؛ ام  ا اگ  ر يک  ی از آنھ  ا اختي  ار را دارن  د ي  ا يک  ی از آنھ  ا 
ديگ  ری را مخي  ر گرداني  د و ب  ر اي  ن اس  اس معامل  ه کردن  د در اي  ن ص  ورت معامل  ه آنھ  ا 

ش ود و اگ ر بع د از اتم ام معامل ه از ھ م ج دا  اند) منعق د می (براساس مدتی که به شرط گرفته
نداشتند، در اينصورت معامل ه آنھ ا شدند و ھيچکدام از آنھا در آن مجلس از معامله دست بر

  ».شود منعقد می

  ترک مجلس از بيم فسخ معامله، حرام است: 

(البيع>ان بالخي>ار فرمود :  rاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است که پيامبر
 [1133]مالم يتفرقا إ. أنتکون صفقة خيار، ف� يحل له أن يف>ارق ص>احبه خش>ية أن يس>تقيله)

خريدار و فروشنده تا زمانيکه از ھم جدا نشده باشند حق اختي ار دارن د، مگ ر آنک ه معامل ه «
را (تا م دتی معل وم) مش روط ب ه داش تن ح ق اختي ار کنن د، (ک ه در اي ن حال ت ت ا پاي ان م دت 

ق اختيار دارند) و ح;ل نيست خريدار يا فروش نده از ب يم اينک ه ط رف مق ابلش تعيين شده ح
  ».معامله را فسخ کند، از او جدا شود

  خيارالشرط (شرط کردن حق اختيار) :  -2

و آن عبارت است از اينکه خريدار و فروشنده يا يکی از آنھا معامل ه را مش روط کن د ب ه 
  ختيار معتبر است ھرچند مدت طو_نی باشد: داشتن حق اختيار، که در اينصورت حق ا



(إن المتب>ايعين بالخي>ار ف>ی بيعھم>ا فرم ود :  rاز ابن عمر(رض) روايت اس ت ک ه پي امبر
اند  و فروشنده ت ا زمانيک ه از ھ م ج دا نش ده خريدار« [1134]مالم يتفرقا أو يکون البيع خيارا)

  ».و نيز زمانيکه معامله مشروط برداشتن حق اختيار باشد، حق اختيار دارند

  خيارالعيب (حق اختيار به سبب عيب) :  -3

پيشتر درب اره نھ ی از پنھ ان ک ردن عي ب بح ث ش د؛ پ س ھرگ اه کس ی ک ا_ی معي وبی را 
  تواند کا_ را به فروشنده برگرداند :  آگاه نشد، میخريد و تا بعد از جدا شدن از عيب آن 

(م>ن اش>تری غنم>ا مص>راة فاحتلبھ>ا ف>إن فرم ود :  rروايت است که پي امبر tاز ابوھريره
ھ  ر ک  س گوس  فندی را « [1135]رض>>يھا أمس>>کھا، و إن س>>خطھا فف>>ی حلبتھ>>ا ص>>اع م>>ن تم>>ر)

خريد که چند روز آنرا ندوشيده بودند، تا شير در پستانش جم ع ش ود، پ س از دوش يدن، اگ ر 
آن حيوان را پسنديد نگه دارد، و اگر نپسنديد، در عوض شيری که از آن دوشيده يک صاع 

  ».خرما (به صاحبش) بدھد، و گوسفند را برگرداند

(.تص>>روا ا{ب>>ل والغ>>نم،، فم>>ن فرم  ود :  rه رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبرھمچن  ين از اب  وھرير
ابتاعھ>>ا بع>>د فإن>>ه بخيرالنظ>>رين بع>>د أن يحتلبھ>>ا، إن ش>>اء أمس>>ک و إن ش>>اء ردھ>>ا و ص>>اع 

ر و گوسفند جمع ک رده نش ود، (دوش يدنش را چن د روز ت رک شير در پستان شت« [1136]تمر)
توان د يک ی  نکند تا شيرجمع شود) و اگر کسی چن ين حي وانی را خري د، پ س از دوش يدن، می

از اين دو کار را انجام دھد، اگر خواست آنرا نگه دارد و اگر نخواست آن را ب ه ھم راه ي ک 
  ».ش برگرداندصاع خرما (در عوض شيری که از آن دوشيده) به صاحب

  فھرست

  ربا
  تعريف ربا:

  شود. ربا با ألف مقصوره از (ربا، يربو) است و با الف نوشته می

ربا در اصل يعنی : افزودن که اين افزايش يا در ذات آن چيز است مانند فرموده خداون د 
  متعال : 

ت وَ رَبتَ  (   )5(حج :  )إھتَزَّ

  ».شود آيد و زياد می ريزيم) به حرکت درمی وقتيکه باران را بر زمين می«(

  يا در مقابل آن است مانند يک درھم و به دو درھم.

  فھرست



  حکم ربا:

  ربا به دليل قرآن، سنت و اجماع امت حرام است : 

  فرمايد :  خداوند متعال می

َ وَ ذَرُوا مَا بقَیَِ مِنْ  ( باَ إنِْ کُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ. فإَنِْ لَمْ  ياَأيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ الرِّ
ِ وَ رَسُولهِِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَکَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِکُمْ .َتَظْلمُِونَ  تفَْعَلوُا فأَذََنوُا بحَِرْبٍ مِنْ اللهَّ

  )278 - 279(بقره :  )وَ.تَظُْلمَُونَ 

چه از (مطالبات) ربا (ر ايد از خدا پروا کنيد و آن ای کسانی که ايمان آورده«
پيش مردم) باقی مانده است، فروگذاريد اگر مؤمن ھستيد؛ پس اگر چنن 

ايد و اگر توبه کرديد اصل  نکرديد، بدانيد که به جنگ خدا و پيامبرش برخواسته
  ».بينيد کنيد و نه ستم می ھايتان از آن شما است نه ستم می سرمايه

  فرمايد :  و می

باَ .َيقَوُمُونَ إ.َّکَمَا يقَوُمُ الَّذی يتَخََبَّطهُُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ الَّذِينَ يأَکُلُ  (  )ونَ الرِّ
  )275(بقره : 

خيزند مگر ھمچون کسی  خورند (از گورھای خود) بر نمی کسانی که ربا می«
  ».که شيطان سخت او را دچار ديوانگی سازد

  فرمايد :  و می

باَ وَ  ( دَقاَت يمَحَقُ اللهُ الرِّ   )276(بقره :  )يرُِبی الصَّ

  ».بخشد کند و صدقات را فزونی می خداوند ربا را نابود می«

(اجتنبوا الس>بع الموبق>ات، ق>الوا : وم>ا ھ>ن فرمود : rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
 يا رسول الله؟ قال : الشرک با�، والسحر، وقتل النفس التی حرم الله إ. بالحق، وأکل الرب>ا

 [1137]و أک>>ل م>>ال اليت>>يم، والت>>ولی ي>>وم الزح>>ف، و ق>>ذف المحص>>نات الغ>>اف�ت المؤمن>>ات)
ازھف  ت چي  ز مھل  ک بپرھيزي  د، گفتن  د : آنھ  ا چ  ی ھس  تند ای رس  ول خ  دا؟ فرم  ود : ش  ريک «

رای خدا، س حر، قت ل نفس ی ک ه خداون د آن را ح رام ک رده مگ ر ب ه ح ق، خ وردن قرار دادن ب
ربا، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جن گ ھنگ ام روب رو ش دن ب ا دش من، تھم ت ن اروا ب ه 

  ».خبر (از گناه) و مؤمن زنان بی

آکل الربا و موکل>ه، وکاتب>ه و ش>اھديه، و ق>ال :  r(لعن رسول هللاز جابر روايت است : 
رب  اخوار، رب  ا دھن  ده، کات  ب و دو ش  اھد آن  را لعن  ت ک  رده، و  rپي  امبر« [1138]س>>واء) ھ>>م
  ».فرمود : ھمه در گناه باھم برابراند می



ث�ث>ة و س>بعون باب>ا أيس>رھا مث>ل (الرب>ا فرم ود :  rاز ابن مسعود روايت است که پي امبر
ترين ص ورت آن مانن د اي ن  ربا ھفتاد و سه دروازه اس ت، س اده« [1139]أن ينکح الرجل أمه)

  ».است که مرد با مادرش زنا کند

(درھم رب>ا يأکل>ه الرج>ل و ھ>و يعل>م فرمود :  rاز عبدالله بن حنظله روايت است که پيامبر
خ ورد، از س ی و  يک درھم رب ا ک ه ش خص آگاھان ه می« [1140]أشد من ستة و ث�ثين زنية)

  ».ر زنا کردن شديدتر استشش با

(ما أحد أکثر من الربا إ. کان عاقبة أم>ره فرمود :  rاز ابن مسعود روايت است که پيامبر
ه فرجام کارش به کمی م ال کسی نيست که بسيار رباخواری کند، مگر اينک« [1141]إلی قلة)

  ».انجامد (ورشکستگی) می

  فھرست

  انواع ربا:

  ربا دو نوع است : 

  ربای نسيئه. -1

  ربای اضافه. -2

دھن ده در مقاب ل م دت وام از  ای اس ت ک ه ب ه تواف ق ط رفين، وام نسيئه افزودهربای  -1
  گيرد. گيرنده می وام

  اين نوع ربا به دليل قرآن، سنت و اجماع امت حرام است.

رب  ای اض  افه عب  ارت اس  ت از : ف  روش پ  ول ب  ه پ  ول ي  ا طع  ام ب  ه طع  ام ب  ا گ  رفتن  -2
رام اس ت؛ چ ون راھ ی اس ت ب ه س وی اضافه، اين ربا ھ م ب ه دلي ل ق رآن، س نت و اجم اع ح 

  ربای نسيئه.

  فھرست

  چيزھايی که ربا در آنھا حرام است:

  اند حرام است :  ای که در اين حديث ذکر شده ربا فقط در چيزھای ششگانه

  فرمود :  rامت روايت است که پيامبراز عباده بن ص

(ال>>ذھب بال>>ذھب، والفض>>ة بالفض>>ة، والب>>ر ب>>البر، والش>>عير بالش>>عير، و التم>>ر ب>>التمر، 
والملح بالملح، مث� بمثل، سواء بس>واء، ي>دا بي>د، ف>إذا اختلف>ت ھ>ذه اPص>ناف فبيع>وا کي>ف 



ط; به ط;، نقره به نقره، گندم به گن دم، ج و ب ه ج و، خرم ا ب ه « [1142]شئتم إذا کان يدا بيد)
خرما، نمک به نمک، بايد مثل ھم و به طور مس اوی، و ب ه ص ورت دس ت ب ه دس ت مبادل ه 

ھرطور که خواس تيد بفروش يد ب ه ش رطی ک ه شوند، ھرگاه اين انواع، مختلف بودند، آنھا را 
  ».دست به دست باشد

لذا ھرگاه يکی از اين شش نوع با نوع خودش مبادل ه ش د مانن د ط ; ب ه ط ; ي ا خرم ا ب ه 
  خرما افزونی (تفاضل) و نسيئه در آن حرام است.

بايد دو جنس در وزن و پيمان مثل ھم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی ک ا_ در مجل س 
  امله، دست به دست تحويل داده شوند.مع

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوسعيد خدری

(.تبيع>وا ال>ذھب بال>ذھب إ. م>ث� بمث>ل، و.تش>فوا بعض>ھا عل>ی بع>ض، و.تبيع>وا ال>>ورق 
 [1143]ب>>الورق إ. م>>ث� بمث>>ل، و .تش>>فوا بعض>>ھا عل>>ی بع>>ض، و.تبيع>>وا منھ>>ا غائب>>ا بن>>اجز)

ط; را با ط;، و نقره را با نقره معامله نکنيد مگ ر اينک ه (براب ر) مث ل ھ م باش ند، بعض ی «
  ».را بر بعضی اضافه نکنيد، و نقد آنھا را به نسيئه ندھيد

  ود : فرم rروايت است که پيامبر tاز عمر بن خطاب

(الذھب بالذھب ربا إ. ھاء و ھاء، والبر بالبر ربا إ. ھاء و ھاء، و الش>عير بالش>عير رب>ا 
گن دم ب ا گن دم، ی ط ; ب ا ط ;،  معامل ه« [1144]إ. ھائ و ھاء، و التمر بالتمر ربا ھاء وھ>اء)

  ».جو با جو، و خرما با خرما، ربا است مگر اينکه دست به دست (و برابر) باشد

خرم  ای ن  امرغوب (ک  ه مخل  وطی از  rاز ابوس  عيد رواي  ت اس  ت : م  ا در زم  ان پي  امبر
آوريم و دو صاع از آنرا ب ه ي ک ص اع از خرم ای  خرمای خوب و بد است) را به دست می

(.ص>>اعی تم>>ر بص>>اع، رس  يد و فرم  ود :  rن خب  ر ب  ه پي  امبرک  رديم. اي   مرغ  وب معامل  ه می
معامله) دوص اع خرم ا ب ه ي ک ص اع، «( [1145]و.صاعی حنطة بصاع، و.درھم بدرھمين)

  ».و درھم جايز نيستو دو صاع گندم به يک صاع، و يک درھم به د

ھرگاه يکی از اين شش جنس با غيرجنس خودش مبادله شود مانند مبادله ط ; ب ا نق ره ي ا 
گندم با جو، در اين صورت تفاضل جايز است به شرط اينکه دو جنس در يک مجلس دس ت 

  در حديث عباده که قب;ً بيان شد:  rبه دست گردند؛ به دليل فرموده پيامبر

پ س ھرگ اه اي ن ان واع ب ا « ه اPصناف فبيعوا کيف شئتم إذا کان ي>دا بي>د)(فإذا اختلفت ھذ
ھم اخت;ف داش تند آنھ ا را مبادل ه کني د ھرط ور ک ه خواس تيد ب ه ش رطی ک ه دس ت ب ه دس ت 

  ».باشد

(و.ب>أس اند :  که ابوداود و غير او از عباده روايت کرده rھمچنين به دليل فرموده پيامبر
ضة أکثرھما، يدأ بيد، وأما نسيئة ف>�، و.ب>أس ببي>ع الب>ر بالش>عير يبيع الذھب بالفضة، والف



مبادله ط; با نقره و گندم با جو ب ه ش رط « [1146]و الشعير أکثرھما يدا بيد. و أما نسيئة ف�)
ودن اش  کالی ن  دارد اگرچ  ه نق  ره و ج  و بيش  تر باش  ند، ام  ا نس  يه آنھ  ا ج  ايز دس  ت ب  ه دس  ت ب  

  ».نيست

ھرگ  اه يک  ی از اي  ن ش  ش ن  وع ب  ه ن  وع ديگ  ری ک  ه در ج  نس و عل  ت ب  ا آن مخ  الف باش  د 
  مبادله شود، مانند ط; به گندم و يا نقره به نمک، تفاضل و نسيه در آنھا درست است : 

اش>تری طعام>ا م>ن يھ>ودی إل>ی أج>ل فرھن>ه  rی(أن النب>از عائشه(رض) رواي ت اس ت : 
طع امی را از ي ک يھ ودی ب ه ق رض خري د وزره خ ود را ن زد او ب ه  rپي امبر« [1147]درعه)

  ».رھن گذاشت

  گويد :  ) می38/3امير صنعانی در سبل الس;م (

نظر دارن د ب ر اينک ه مبادل ه ج نس رب وی ب ه ج نس رب وی ديگ ر ب ه  بدان که علماء اتف اق«
ش  رطی ک  ه ھمج  نس نباش  ند ج  ايز اس  ت، و ج  ايز اس  ت ک  ه اي  ن معامل  ه بص  ورت نس  يه وي  ا 

ھ ايی ک ه قاب ل تفاضله صورت گيرد. مانند فروش ط ; ب ه گن دم، و نق ره ب ه ج و و س اير کا_
  .  أھ» وزن و پيمانه ھستند

فروش رطب (خرمای تر) به تمر (خرمای خشک) جايز نيست مگ ر ب رای اھ ل عراي ا : 
و آنھا کسانی ھستند که درخ ت خرم ا ندارن د، (ت ا خرم ای ت ازه بخورن د) ل ذا جھ ت خ وردن 

م توانند خرمای خشک خود را با خرمای تری که روی درخت م رد رطب روی درخت، می
  است، بصورت تخمين مبادله کنند.

نھی ع>ن المزابن>ة، والمزابن>ة :  r(أن رسول هللاز عبدالله بن عمر(رض) روايت است : 
از مزابنه نھ ی ک رد، مزابن ه  rپيامبر« [1148]يع الثمر بالتمر کي�، و بيع الکرم بالزبيب کي�)

عبارت است از فروش خرمای تازه رطب، به خرمای خشک، و انگور ب ه م ويز ب ا وزن و 
  ».پيمانه

أن يبيعھ>>ا  (*)رخ>>ص لص>>احب العري>>ة r(أن رس>>ول اللهرواي  ت اس  ت :  tاز زي  د ب  ن ثاب  ت
ب ه ص احب عري ه (کس ی ک ه ص احب خرم ای ت ر اس ت)  rپيامبر« [1149]بخرصھا من التمر)

آورن  د) خرم  ای ت  ر ب  ه آنھ  ا  اج  ازه داد ک  ه ب  ه ان  دازه خرم  ای خش  ک (ک  ه فق  را ب  رای او می
  ».بفروشد

از فروش رطب (خرم ای ت ر) ب ه تم ر (خرم ای خش ک) اي ن اس ت ک ه  rعلت نھی پيامبر
  گردد :  رمای تر وقتی خشک شود کم میخ

س>ئل ع>ن بي>ع الرط>ب ب>التمر، فق>ال :  r(أن النب>یاز سعد ب ن اب ی وق اص رواي ت اس ت : 
درباره فروش رطب ب ه تم ر  rاز پيامبر« [1150]أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنھی عن ذلک)

کند؟ گفتند : بله، ل ذا از آن نھ ی  شود کم می سؤال شد فرمود : آيا وقتی خرمای تر خشک می
  ».کرد



معاملة جنس ربوی با ھم جنس خود، زمانيک ه ھم راه آن دو، ي اھمراه يک ی از آنھ ا ج نس 
  ديگری باشد جايز نيست :

خيب ر گردنبن دی را ب ا دوازده دين ار خري دم ک ه در از فضاله بن عبيد روايت است : روز 
آن ط; و نگين بود آن رااز ھم باز کردم (ط; و نگين را از ھم جدا ک ردم) دي دم ک ه ارزش 

(.تب>اع حت>ی بازگو ک ردم فرم ود :  rآن از دوازده دينار بيشتر است، جريان را برای پيامبر
  ».تا از ھم جدا نشود، نبايد فروخته شود« [1151]تفصل)

  فھرست

  مزارعه

  تعريف مزارعه:

مزارع  ه در لغ  ت عب  ارت اس  ت از معامل  ه ب  ر قس  متی از محص  و_ت کش  اورزی ک  ه از 
  شود. زمين برداشت می

و منظ   ور از آن در اي   ن ب   اب : تحوي   ل زم   ين ب   ه کس   ی اس   ت ک   ه در براب   ر قس   متی از 
  کارد. محصول آن را می

  مشروعيت مزارعه:

عام>>ل أھ>>ل خيب>>ر ش>>طر  r(أن النب>>یاز ن  افع از عب  دالله ب  ن عم  ر(رض) رواي  ت اس  ت : 
ب  ا اھ  ل خيب  ر در براب  ر نص  ف آنچ  ه از  rپي  امبر« [1152]م>>ايخرج منھ>>ا م>>ن ثم>>ر أو زرع)
  ».آيد، معامله کرد محصول و يا زراعت بدست می

قيس بن مسلم به نقل از ابوجعفر گويد : در مدينه تمام مھاجرين ب ر «گويد :  [1153]بخاری
کردند و علی، سعد ب ن مال ک، عب دالله ب ن  يک سوم و يک چھارم محصول، زمين اجاره می

وه، آل اب وبکر، آل عم ر، آل عل ی و اب ن س يرين ھم ه مسعود، عمربن عبدالعزيز، قاسم، ع ر
  ».کردند مزارعه (زمين اجاره) می

  مخارج زمين بر عھده چه کسی است؟

جايز است بنابر توافق طرفين مخارج زمين بر عھده صاحب زمين ي ا کس ی ک ه روی آن 
  کند يا ھر دوی آنھا باشد :  کار می

عمر زمينھا را به اين ص ورت ب ه م ردم اج اره داد ک ه اگ ر ب ذر از «گويد :  [1154]بخاری
  او باشد، سھم او نصف محصول، واگر بذر از مردم باشد سھم آنان (...) مقدار خواھد بود.



ر ب  ر زمين  ی ک  ه از آن يک  ی اس  ت، گوي  د : حس  ن گف  ت : و اينک  ه ھ  ر دو نف   در ادام  ه می
ش ود. زھ ری  ھزينه کنند اشکالی ندارد. در اينصورت محصول زمين مي ان آن دو تقس يم می

  ».نيز ھمين نظر را دارد

  آنچه در مزارعه جايز نيست:

در مزارعه ج ايز نيس ت ک ه ط رفين (ص احب زم ين و ش ريک) قطع ه ي ا وزن معين ی از 
  دھند : محصو_ت زمين را برای خود اختصاص 

(ح>دثنی عم>ای أنھ>م ک>انوا يک>رون از حنظله بن ق يس از راف ع ب ن خ ديج رواي ت اس ت : 
بم>>ا ينب>>ت عل>>ی اPربع>>اء أو ش>>ی يس>>تثنيه ص>>احب اPرض، فنھ>>ی  rاPرض عل>>ی عھ>>دالنبی

ع>>ن ذل>>ک، فقل>>ت لراف>>ع فکي>>ف ھ>>ی بال>>دينار و ال>>درھم فق>>ال راف>>ع : ل>>يس بھ>>ا ب>>أس  rالنب>>ی
  بالدينار و الدرھم.

لليث و کان الذی نھی من ذلک ما لو نظر فيه ذوو الفھم بالح�ل و الحرام لم يجيزوه لما و قال ا
ھ ا را در براب ر  م ردم زمين rدو عم ويم ب ه م ن گفتن د : در زم ان پي امبر« [1155]فيه من المخاطرة)

از  rدادند، پي امبر کرد به اجاره می رويد يا چيزی که صاحب زمين استثناء می آنچه کنار جويھا می
آن نھی کرده، به رافع گف تم : اج اره ب ه دين ار و درھ م چ ه حکم ی دارد؟ گف ت : در مقاب ل دين ار و 

اھی دارد، اگر به آنچه که از آن نھی درھم اشکالی ندارد، ليث گويد : کسی که از ح;ل و حرام آگ
  ».داند شده (به دقت) بنگرد، اين را ھم به دليل خطرات احتمالی جايز نمی

(س>>ألت راف>>ع ب>>ن خ>>ديج ع>>ن ک>>راء اPرض بال>>ذھب ھمچن  ين از حنظل  ه رواي  ت اس  ت : 
، (*)عل>ی الماذيان>ات rوالورق؟ فقال : .بأس به، إنما کان الناس يؤاجرون عل>ی عھ>د النب>ی

قبال الجداول، و أشياء من الزرع، فيھل>ک ھ>ذا و يس>لم ھ>ذا، و يس>لم ھ>ذا و يھل>ک ھ>ذا، و أ
 [1156]فلم يکن للناس کراء إ. ھذا، فلذلک زجر عنه، فأما شی معل>وم مض>مون ف�ب>أس ب>ه)

فع بن خ ديج درب اره اج اره زم ين در مقاب ل ط ; و نق ره س ؤال ک ردم گف ت : اش کالی از را«
رسم اي ن ب ود ک ه ب ه م ردم در براب ر رويي دنيھای کن ار جويبارھ ا و  rندارد، در زمان پيامبر

دادن  د، گ  اھی اي  ن  ھا و مق  دار ن  امعلومی از محص  ول، زمينھ  ا را ب  ه اج  اره می ابت  دای ج  دول
مان د، و  و آن (رويي دنيھای کن ار جويبارھ ا و ج دولھا) س الم می رف ت، (محصول) از ب ين می

ای غي ر از اي ن  شد، به ھمين خ اطر از آن نھ ی ش د، و ب رای م ردم اج اره گاھی برعکس می
  ».صورت نبود، اما چيزی که مقدار آن معلوم و تضمين شده باشد اشکالی ندارد

  فھرست

  مساقات (آبياری)
  تعريف مساقات:

مساقات : عبارت است از تحويل درختانی مشخص به فردی تا در برابر نصف ي ا مق دار 
  معينی از محصول، از آنھا نگھداری (و آبياری) کند.



  مشروعيت مساقات:

عامل أھل خيبر علی ما يخ>رج منھ>ا م>ن ثم>ر  r(أن رسول هللاز ابن عمر روايت است : 
اھ  ل خيب ر را در براب  ر (مق دار معين  ی) از محص ول و زراع  ت ب  ه  rپي امبر« [1157]أو زرع)

  ».کار گماشت

اقسم بيننا و بين إخوانن>ا النخي>ل، ق>ال  rاPنصار للنبی(قالت روايت است :  tاز ابوھريره
انص ار ب ه « [1158]: .، فقالوا، تکفونا المؤونة و نشرککم فی الثمرة، قالوا سمعنا و أطعن>ا)

فرم ود  rما را بين ما و برادرانمان (مھاجرين) تقس يم ک ن، پي امبرگفتند : درختان خر rپيامبر
: خير، (انصار به مھ اجرين) گفتن د : ش ما در آنھ ا ب ه ج ای م ا ک ار کني د، م ا ھ م ش ما را در 

  ».کنيم، گفتند : شنيديم و اطاعت کرديم محصول شريک می

  فھرست

  ھای باير) إحياء موات (آباد کردن زمين
  تعريف آن: 

موات به فتح ميم و واو خفيفه زمينی است که آباد نشده است. آباد کردن زم ين ب ه زن دگی 
آب اد و ويرانی آن به عدم حيات تش بيه ش ده اس ت. إحي اء م وات اي ن اس ت ک ه شخص ی قص د 

ک  ردن زمين  ی را کن  د ک  ه ق  ب;ً در مالکي  ت کس  ی نب  وده و آن را ب  ا آبي  اری، زراع  ت، کاش  تن 
(*)آيد. سازی إحياء کند، در اين صورت به ملکيت او درمی درخت يا ساختمان

  

  کند: اس�م به احياء موات تشويق می

 (م>>ن أعم>>ر أرض>>ا ليس>>ت Pح>>د فھ>>وفرم  ود :  rاز عائش  ه(رض) رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
  ».ھر کس زمينی را که از کسی نباشد، آباد کند، به آن سزاوارتر است« [1159]أحق)

  کرد. عروه گويد : عمر در زمان خ;فتش مطابق اين حديث حکم می

ھ رکس « [1160](م>ن أحي>ا أرض>ا ميت>ة فھ>ی ل>ه)فرمود :  rاز جابر روايت است که پيامبر
  ».زمين بايری را آباد کند، مال او است

(م>>ن أح>>اط حائط>>ا عل>>ی أرض فھ>>ی فرم  ود :  rھمچن  ين از ج  ابر رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
  ».کسی که زمين بايری را ديوار کند، مال او است« [1161]له)

  فھرست



  اجاره
(*)تعريف اجاره

  

ش ود (آجرت ه) ب ا م د و غي ر م د، يعن ی  اجاره در لغ ت يعن ی دادن م زد و پ اداش، گفت ه می
  پاداش او را دادم.

  و در اصط;ح : استفاده کردن از ملک کسی در برابر پرداخت عوض.

  مشروعيت اجاره:

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )6(ط;ق :  )فإَن أرضَعنَ لَکُم فآَتوُھُنَّ أجُورَھُنَّ  (

  ».ھايتان شير دادند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازيد اگر آنان به بچه«

  فرمايد :  و می

  )قاَلتَ إحدَاھمَُا ياَ أبتَِ استأَجِرهُ إنَّ خَيرَ مَنِ استأَجَرتَ القوَِیُّ اPمِين  (

  )26(قصص : 

يکی از آن دو (دختر) گفت : پدرم! او را استخدام کن چراکه بھترين کسی که «
  ».بايد استخدام کنی شخصی است که نيرومند و درستکاری باشد

  فرمايد :  و می

 )فوََجَدَا فيِھَا جِدَاراً يرُِيدُ أن ينَقضََّ فأَقاَمَهُ قاَلَ لوَ شِئت .تََّخَذتَ عَليَهِ أجَراً  (
  )77(کھف : 

ايشان (موسی و خضر) در ميان روستا به ديواری رسيدند که داشت «
ريخت (خضر) آنرا تعمير و بازسازی کرد، (موسی) گفت : اگر  فرومی

  ».توانستی در مقابل اين کار مزد بگيری خواستی می می

و أب>وبکر رج>� م>ن بن>ی ال>ديل ث>م م>ن  r(واس>تأجر النب>یازعائشه(رض) روايت است : 
و اب  وبکر  rپي  امبر« [1162]، ھادي>>ا خريت>>ا، الخري>>ت : الم>>اھر بالھداي>>ة ...)بن>>ی عب>>د ب>>ن ع>>دی

مردی را از بنی ديل بنی عبد بن عدی به عنوان راھنم ا اج اره گرفتن د، ک ه بس يار م اھر در 
  ».ھدايت بود

  فھرست



  اش جايز است: آنچه اجاره

ھر چيزی که با وجود بقای اصلش، قابل استفاده باش د، اگ ر م انعی ش رعی نداش ته باش د، 
  اش صحيح است. اجاره

اجاره و مقدار دس تمزد و زم ان اج اره و ن وع صحت اجاره مشروط است به اينکه مورد 
  کار معلوم باشد : 

  فرمايد که گفت :  خداوند متعال از زبان صاحب موسی نقل می

إنِّی أرُِيدُ أن أنکِحَکَ إحدَی ابنتَیََّ ھَاتَينِ عَلَی أن تأَجُرَنیِ ثمََانیَِ حِجَجٍ فإَن (
  )27(قصص :  )أتمَمتَ عَشراً فمَِن عِندِکَ 

واھم يکی از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به اين شرط که خ من می«
ھشت سال برای من کار کنی. پس اگر ھشت سال را به ده سال برسانی لطفی 

  ».از جانب خودت (و اين دو سال اضافه بر تو واجب نيست)

(سألت رافع بن خديج عن ک>راء اPرض بال>ذھب وال>ورق؟ فق>ال از حنظله روايت است : 
عل>ی الماذيان>ات، و أقب>ال الج>داول،  r.بأس به، إنما کان الناس يؤاجرون علی عھد النبی: 

و أشياء من الزرع، فيھلک ھذا و يسمل ھ>ذا، و يس>مل ھ>ذا و يھل>ک ھ>ذا، فل>م يک>ن للن>اس 
از راف  ع ب  ن « [1163]ک>>راء إ. ھ>>ذا، فل>>ذلک زج>>ر عن>>ه، فأم>>ا ش>>ی معل>>وم مض>>مون ف�بأس>>به)

خديج درباره اجارة زمين در مقابل ط; و نقره سؤال کردم. گفت : اشکالی ندارد، در زم ان 
ھا  ھ ا و ابت دای ج دولرسم ب ر اي ن ب ود ک ه م ردم در براب ر رويي دنيھای کن ار جويبار rپيامبر

دادن  د، گ  اھی اي  ن (محص  ول) از ب  ين  ھ  ا را اج  اره می ومق  دار ن  امعلومی از محص  ول، زمين
مان  د و گ  اھی ب  ر عک  س  رف  ت و آن (رويي  دنيھای کن  ار جويبارھ  ا و ج  دولھا) س  الم می می
ای غير از اي ن ص ورت نب ود. ام ا  شد، به ھمين خاطر از آن نھی شد و برای مردم اجاره می

  ».که مقدار آن معلوم و تضمين شده باشد اشکالی ندارد چيزی

  فھرست

  دستمزد کارگران:

(أعط>>وا اPجي>>ر أج>>ره، قب>>ل أن يج>>ف فرم  ود :  rاز اب  ن عم  ر رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
  ».دستمزد کارگر را قبل از خشک شدن عرقش، پرداخت کنيد« [1164]عرقه)

  دھد: گناه کسی که دستمزد کارگر را نمی

خص>>مھم ي>>وم (ق>>ال الله تع>>الی : ث�ث>>ة أن>>ا فرم  ود :  rاز اب  وھريره رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
القيام>>ة، رج>>ل أعط>>ی ب>>ی ث>>م غ>>در، و رج>>ل ب>>اع ح>>را فأک>>ل ثمن>>ه، و رج>>ل اس>>تأجر أجي>>را 

 خداوند متعال فرموده است : سه گ روه ھس تند ک ه در« [1165]فاستوفی منه و لم يعطه أجره)



روز قيام  ت دش  من آنھ  ا ھس  تم، کس  ی ک  ه در عھ  دش ب  ه ن  ام م  ن س  وگند خ  ورده س  پس آن  را 
شکس  ته اس  ت. و کس  ی ک  ه انس  ان آزادی را فروخت  ه و پ  ول آن  را خ  ورده اس  ت، و کس  ی ک  ه 

  ».شخصی را به کارگری گرفته و از زحماتش استفاده کرده ولی دستمزدش را نداده است

  فھرست

  دستمزدی که ح�ل نيست:

  فرمايد :  خداوند متعال می

ناً لِتَبْتغَُوا عَرَضَ  ( نْياَ وَ وَ.تَکُْرِوھوُا فتَيَاَتکَُمْ عَلیَ الْبغََاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ الْحَياَةِ الدُّ
َ مِنْ بَعْدِ إکِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    )مَنْ يکُْرِھُّنَّ فإَنَِّ اللهَّ

  )33(نور : 

مردان و کنيزان خود را وادار به زنا نکنيد، اگر آنھا خواستند (با ازدواج با «
دلخواه خود) عفيف و پاکدامن باشند. (ای مؤمنان با جلوگيری از ازدواج, کار 
کنيزان را به خود فروشی نکشانيد) تا بدينوسيله خواھان مال و دارايی زودگذر 
دنيا بوده، و ھر کس ايشان را وادار (به زنا و خودفروشی) کند اگر از واداشتن 

  ».است آنان توبه کند خدا آمرزگار و مھربان

(أن جارية لعبد الله ابن أبی بن سلول يقال لھا مس>يکة : و أخ>ری از جابر روايت است : 
وَ.تَکُْرِھُ>وا  ( ف>أنزل الله rيقاللھا أميمة، فکان يکرھھما علی الزنا فکش>کتا ذل>ک إل>ی النب>ی

عبدالله اب ن أب ی ب ن س لول دو جاري ه ب ه « )[1166]فتَيَاَتکُِمْ عَلیَ الْبغَِاءِ .. إلی قوله غَفوُرٌ رَحِيمٌ 
ک  رد. آن دو جاري  ه ن  زد  نامھ  ای مس  يکه و أميم  ه داش  ت، ب  ا زور آنھ  ا را وادار ب  ه زن  ا می

رِھُ>وا فتَيََ>اتکُِمْ عَلَ>ی الْبغَِ>اءِ .. وَ.تَکُْ  (شکايت کردند، خداوند اي ن آي ه را ن ازل ک رد :  rپيامبر
  ».  )إلی قوله غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

نھی عن ثمن الکلب و مھر البغ>ی  r(أن رسول اللهروايت است :  tاز ابومسعود انصاری
از بھ  ای (خري  د و ف  روش) س  گ، و م  زد (زن) زناک  ار، و  rپي  امبر 1][167و حل>>وان الک>>اھن)

  ».انعام (دستمزد) کاھن، نھی کرده است

از  rپي  امبر« [1168]ع>>ن عس>>ب الفح>>ل) r(نھ>>ی النب>>یاز اب  ن عم  ر(رض) رواي  ت اس  ت : 
  ».گيری) نھی کرده است عسب الفحل (کرايه دادن حيوان نر برای جفت

  فھرست

  دستمزد قرائت قرآن:

(إق>رؤوا فرم ود :  شنيدم ک ه می rاز عبدالرحمن بن شبل انصاری روايت است : از پيامبر
ق رآن بخواني د و « [1169]القرآن، و .تأکلوا به، و.تستکثروا به و.تجفوا عنه و.تغل>وا في>ه)



ور نش ويد و در آن طلب ی نکني د و از آن د آن را مايه ارتزاق خود قرار ندھيد، و با آن افزون
  ».روی نکنيد زياده

نش ين  خوان ديم و در مي ان م ا باديه از جابر بن عبدالله روايت است : در حالی که ق رآن می
(إقرؤوا فک>ل حس>ن، وس>يجی أق>وام يقيمون>ه کم>ا نزد ما آمد و فرمود :  rو عجم بود، پيامبر

ق  رآن) را بخواني  د ک  ه ھم  ه آن زيب  ا اس  ت، در «( [1170]يق>>ام الق>>دح، يتعجلون>>ه و.يتأجلون>>ه)
کنن د ھم انطور ک ه  آيند که در ادا ک ردن الف اظ و کلم ات آن دق ت (مف رط) می آينده اقوامی می

طلبن د، وآن را  پ اداش آن را در کوت اه م دت (دني ا) میش ود، و  در راست کردن تير دق ت می
[1171]».گذارند برای آيندة (قيامت) نمی

  

لوا (تعلم>وا الق>رآن وس>فرمود :  شنيدم که می rاز ابوسعيد خدری روايت است : از پيامبر
الله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم يسألون ب>ه ال>دنيا، ف>إن الق>رآن يتعلم>ه ث�ث>ة : رج>ل يب>اھی 

ت را از خ دا قرآن را ياد بگيري د وب ا آن بھش « [1172]به، ورجل يستأکل به، ورجل يقرأه �)
بخواھيد، قبل از آنکه گروھی آنرا به خاطر دنياطلبی ياد بگيرند، ھمانا قرآن را س ه نف ر ي اد 

دھ  د، و  کن  د، و ديگ  ری آن را ماي  ه ارت  زاق خ  ود ق  رار می گي  رد : يک  ی ب  ا آن مباھ  ات می می
  ».خواند يکی ديگر آنرا برای خدا می

  فھرست

  شراکت
  تعريف شراکت:

  شراکت در لغت بمعنی درآميختن است.

و در اصط;ح شريعت، درآميختنی است اختياری که بين دو يا چند نفر برای کسب س ود 
[1173]شود، ممکن است اين شراکت بدون قصد ايجاد شود، مانند ارث. ايجاد می

  

  مشروعيت شراکت:

  فرمايد :  خداوند متعال می

وَ إنَّ کَثيِراً مِنَ الخُلطََاءِ ليَبَغِی بعَضُھُم عَلیَ بَعضٍ إ.َّ الَّذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا (
اھُم الحَِاتِ وَ قلَيِلٌ مَّ   )24(ص :  )الصَّ

ھمانا بسياری از شرکاء و کسانی که با يکديگر سروکار دارند، نسبت به ھم «
کنند، ولی  ای می اند و کارھای شايسته دارند؛ مگر آنانکه واقعاً مؤمن ستم روا می

  ».چنين کسانی ھم بسيار کم و اندک ھستند

  فرمايد :  و می



دُسُ وَ إن کَانَ  ( رَجُلٌ يوُرَثُ کَ�لَةًَ أو ِامرَأةٌ وَ لهَُ أخٌ أو أخُتٌ فلَکُِلِّ وَاحِدٍ مِنھمَُا السُّ
  ) فإَن کَانوُا أکثرََ مِن ذَلکَِ فھَمُ شُرَکَاءُ فیِ الثُّلثُِ 

  )12(نساء : 

و اگر مردی يا زنی به گونه ک;له ارث از آنان برده شد (و فرزندی و پدری «
نداشتند) و برادر (مادری) يا خواھر (مادری) داشتند، سھم ھر يک از آن دو 
يک ششم ترکه است. و اگر بيش از آن (تعداد، يعنی يک برادر مادری و يک 

  ».اند خواھر مادری) بودند، آنان در يک سوم با ھم شريک

ش>ريک  (کنت شريکی فی الجاھلي>ة فکن>ت خي>رگفتم :  rاز سائب روايت است : به پيامبر
تو در زمان جاھليت شريک من بودی، و تو بھت رين ش ريک « [1174].تدارينی و .تمارينی)

  ».کردی دادی و نه با من جدال می بودی، نه مرا فريب می

  فھرست

  شراکت شرعی:

  گويد :  ) می248/3) و (246/3امام شوکانی(ره) در (السيل الجرار) (

شراکت شرعی بدين صورت است که دو يا چند نفر با ھم توافق کنند تا ھر ک دام مق دار «
ر ديگری قرار داده تا ب ا آن معامل ه کنن د، و پ س از پرداخ ت معينی از مال خود را در اختيا

ھزينة شراکت ھر کدام به اندازه پولی که پرداخت کرده، سود ببرد، و اگر توافق کنند ک ه ب ا 
وجود اخت;ف پولشان، ھمه به يک اندازه سود ببرن د درس ت اس ت؛ اگرچ ه پ ول يک ی ک م و 

ز اس  ت؛ زي  را تج  ارتی اس  ت از روی ديگ  ری زي  اد باش  د. چن  ين ت  وافقی در ش  ريعت ج  اي
  ».رضايت وگذشت، بين طرفين

  فھرست

  مضاربه
[1175]تعريف مضاربه

  

مضاربه از ضرب (گردش) در زمين گرفت ه ش ده و ب ه معن ی مس افرت ب ه قص د تج ارت 
  است : 

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )20(مزمل :  )الله  وَآخَرُونَ يضَرِبوُنَ فیِ اPرضِ يبَتغَُونَ مِن فضَلِ  (

و گروھی ديگر برای جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت خدا در زمين «
  ».کنند مسافرت می



ش  ود، ق  راض از ق  رض گرفت  ه ش  ده و ب  ه معن  ای قط  ع و  مض  اربه، ق  راض ھ  م نامي  ده می
بريدن است چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با آن معامله کند، و قس متی از س ود 

  دھد. مالش را نيز جدا کرده و به صاحب کار می

مقص ود از مض اربه در اينج ا اينس ت ک  ه ط رفين تواف ق کنن د ب  ر اينک ه يک ی از آنھ ا م  ال 
نقدی را به ديگری بدھد، تا با آن تجارت کند و در درصد سود (و زيان) تواف ق ش ده، ب ا ھ م 

  شريک باشند.

  مشروعيت مضاربه: 

  گويد :  ) می124(ص » ا_جماع«ابن منذر در کتابش 

  اند بر اينکه مضاربه با دينار و درھم جايز است. علماء اجماع کرده«

تواند با ص احب م ال تواف ق کن د، ک ه ص احب  اند که عامل (کارکن) می و نيز اجماع کرده
او تعل ق يک سوم، يا نصف، و يا غيره از سود مال او باش د، ک ه پ س از مش خص ش دن، ب ه 

  ».گيرد می

  اند :  به صورت مضاربه معامله کرده rاصحاب پيامبر

عب دالله و عبي دالله دو پس ر عم ر ب ن خط اب ب ا «از زيد بن اسلم از پ درش رواي ت اس ت : 
لشکری به عراق رفتند، در راه بازگشت پيش ابوموسی اشعری که امي ر بص ره ب ود رفتن د، 

توانس تم ک اری  ان پذيرايی کرد، سپس گف ت : اگ ر میآمد گفته و از آن ابوموسی به آنان خوش
الم ال وج ود دارد  دادم، و گفت : آری، اينج ا پ ولی از بيت را به نفع شما انجام دھم، انجام می

دھم،  خواھم آنرا ب رای اميرالم ؤمنين بفرس تم، پ ول را ب ه ص ورت ق رض ب ه ش ما م ی که می
ين  ه بفروش  يد، و اص  ل پ  ول را ب  ه ش  ما ب  ا آن از کا_ھ  ای ع  راق خري  داری کني  د و در مد

اميرالم  ؤمنين بدھي  د و س  ود آن را ب  رای خ  ود برداري  د. گفتن  د : اي  ن ک  ار را دوس  ت داري  م، 
ابوموسی پول را به آنان داد و به عمر بن خطاب نوش ت ک ه پ ول را از آنھ ا تحوي ل بگي رد، 

ند، عمر گف ت : وقتی بازگشتند و از فروش کا_ سود بردند، اصل پول را به عمر تحويل داد
آيا ابوموسی به تمام اف راد لش کر، مانن د ش ما پ ول ق رض داده اس ت؟ گفتن د : خي ر، عم ر ب ن 
خطاب گفت : چون پسران اميرالمؤمنين ھستيد پول را به شما ق رض داده اس ت! اص ل پ ول 
و سود آنرا تحويل دھيد، عبدالله ساکت شد اما عبيدالله گف ت : ای اميرالم ؤمنين! اي ن ک ار در 

رفت ما ضامن آن بوديم، باز عم ر گف ت :  شد يا از بين می شأن تونيست. اگر اين پول کم می
پول و سود را تحويل دھيد، عبدالله ساکت شد و عبيدالله س خن خ ود را تک رار ک رد، يک ی از 

دھ  ی؟ گف  ت : آن  را  ھمنش  ينان عم  ر گف  ت : ای اميرالم  ؤمنين چ  را آن  را مض  اربه ق  رار نمی
مر اصل پول و نصف سود را گرفت، و نص ف ديگ ر را ب ه عب دالله و مضاربه کردم، پس ع

[1176]».عبيدالله تحويل داد
  

  فھرست



  کند (عامل) امين است: کسی که با پول مضاربه کار می

مض  اربه ب  ه ص  ورت مطل  ق و مقي  د ج  ايز اس  ت. و از عام  ل تنھ  ا در ص  ورت تج  اوز و 
  شود :  نامه خسارت گرفته می خيانت و مخالفت با موافقت

اند که اگر صاحب سرمايه عامل را از ف روش نس يه  علماء اجماع کرده«ابن منذر گويد : 
[1177]».نھی کرد و عامل به نسيه فروخت ضامن و مسئول است

  

(أنه کان يشترط عل>ی الرج>ل إذا أعط>اه وايت است : ر rاز حکيم بن حزام صحابی پيامبر
ما. مقارضة يضرب له به : أن . تجعل مالی فی کبد رطبة و.تحمله ف>ی بح>ر، و.تن>زل ب>ه 

او ھرگ  اه م  الی را ب  ه « [1178]ف>>ی بط>>ن مس>>يل ف>>إن فعل>>ت ش>>يئا م>>ن ذل>>ک فق>>د ض>>منت م>>الی)
گف ت : م الم را در خري د و  کرد و می داد تا با آن معامله کند، شرط می مضاربه به مردی می

فروش جاندار ق رار ن ده، و آن را از راه دري ا حم ل نک ن و در مس ير س ي; باران دازی مک ن، 
  .»اگر يکی از اين کارھا را انجام دادی ضامن (و مسئول) ھستی

  فھرست

  سَلمَ
  تعريف سلم:

  سلم به فتح سين و _م در وزن و معنا مانند سلف است.

فروش چيز معلوم و مشخصی را با نرخ ی معل وم ک ه مبل غ  و در اصط;ح شريعت : پيش
(*)آن، پيش از تحويل کا_ دريافت شود گويند.

  

  مشروعيت سلم:

  فرمايد :  خداوند متعال می

سَمَّی فاَکتبُوُهُ  (   )ياَ أيُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَتمُ بدَِينٍ إلیَ أجَلٍ مُّ

  )282(بقره : 

ايد ھرگاه به ھمديگر تا مدت معينی قرض داديد،  ای کسانی که ايمان آورده«
  ».آنرا بنويسيد

دھم که سلم تضمين شده تا وقت معين را خداوند در کت ابش  گواھی می«ابن عباس گويد : 
[1179]».ح;ل کرده و به آن اجازه داده است، سپس آيه مذکور را ت;وت کرد

  

المدينة و ھم يسلفون بالتمر الس>نتين و ال>ث�ث،  r(قدم النبیز ابن عباس روايت است : ا
ب ه  rپي امبر« [1180]فقال : من أسلف فی شی ففی کيل معلوم و وزن معل>وم إل>ی أج>ل معل>وم)



ف  روش)  مدين  ه آم  د در حاليک  ه م  ردم خرم  ا را ت  ا دو ال  ی س  ه س  ال آين  ده بص  ورت س  لم (پيش
ف روش ک رد، باي د پيمان ه، وزن و م دت آن  فرمود : ھر کس چي زی را پيش rکردند پيامبر می

  ».معلوم باشد

  فروش چيزی که اصل آن موجود نيست (سلم) پيش

  باشد : در سلم شرط نيست که جنس (مورد معامله) موجود 

(بعثن>ی عب>دالله ب>ن ش>داد و أب>وبردة إل>ی عب>دالله اب>ن از محمد بن ابومجالد روايت است : 
يس>لفون ف>ی  rفی عھ>د النب>ی rأبی أوفی رضی الله عنھا فقا. : سله، ھل کان أصحاب النبی

الحنطة؟ قال عبدالله : کنا نسلف نبيط أھل الشام فی الحنطة والشعير والزيت فی کي>ل معل>وم 
أجل معلوم، قلت : إلی من کان أصله عنده، ق>ال : م>ا کن>ا نس>ألھم ع>ن ذل>ک، ث>م بعث>انی  إلی

 rيس>لفون عل>ی عھ>د النب>ی rإلی عبدالرحمن بن أب>زی فس>ألته : فق>ال : ک>ان أص>حاب النب>ی
عب  دالله اب  ن ش  داد و اب  وبرده م  را ن  زد عب  دالله ب  ن أب  ی « [1181]ول>>م نس>>ألھم ألھ>>م ح>>رث أم .)

اص  حاب او گن  دم را  rأوف  ی(رض) فرس  تادند و گفتن  د : از او س  ؤال ک  ن آي  ا در زم  ان پي  امبر
کردند؟ عبدالله گفت : م ا ب ا کش اورزان ش ام گن دم، ج و و روغ ن را ب ا  سلم (پيش فروش) می

کرديم، گفتم : آيا با کسانی که اصل ج نس را در اختي ار  علوم سلم میوزنی معلوم وتا مدتی م
کرديم، سپس آن دو م را ن زد  کرديد؟ گفت : ما از آنان در اين باره سؤال نمی داشتند، سلم می

در  rعبدالرحمن بن أبزی فرستادند و در اين باره از او س ؤال ک ردم گف ت : اص حاب پي امبر
  ».کرديم آيا صاحب زراعت ھستند يا خير نان سؤال نمیکردند و از آ سلم می rزمان او

  فھرست

  قرض
  فضيلت قرض:

ال>دنيا (من نفس عن مس>لم کرب>ة م>ن ک>رب فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
نفس الله عنه کربة من کرب يوم القيامة، و من يسر علی معسر يس>ر الله علي>ه ف>ی ال>دنيا و 

از ھ  رکس ي  ک گرفت  اری « [1182]اpخ>>رة، والله فيع>>ون العب>>د م>>ادام العب>>د ف>>ی ع>>ون أخي>>ه)
گرفتاريھ   ای دني   ا را از مس   لمانی ب   ردارد، خداون   د يک   ی از گرفتاريھ   ای قيام   ت را از او 

دارد، و کس  ی ک  ه ب  ر تنگدس  تی آس  ان بگي  رد، خداون  د در دني  ا و آخ  رت ب  ر او آس  ان  برم  ی
  ».گيرد، و خداوند يار و ياور بنده است تا آن وقت که بنده ياور برادرش باشد می

(ما من مسلم يقرض مسلما قرضا م>رتين فرمود :  rه پيامبراز ابن مسعود روايت است ک
ھ ر مس لمانی ک ه دوب ار ب ه مس لمانی ق رض بدھ د، مانن د اي ن « [1183]إ. کان کص>دقتھا م>رة)

  ».داست که يکبار به او صدقه داده باش



  تأکيد بر بازپرداخت قرض:

(من ف>ارق ال>روح الجس>د و ھ>و فرمود :  rروايت است که پيامبر rاز ثوبان مو_ی پيامبر
کسی که روح از جس دش در « [1184]بری من ث�ث دخل الجنة : من الکبر و الغلول والدين)

ش ود : از کب ر، خيان ت در غنيم ت  حالی جدا شود که از سه چيز بری باشد، داخل بھشت می
  ».و قرض

(نف>س الم>ؤمن معلق>ة بدين>ه حت>ی يقض>ی فرم ود :  rاز ابوھريره رواي ت اس ت ک ه پي امبر
  ».روح مؤمن به سبب قرضش معلق است تا وقتی که بجای او پرداخت شود« [1185]عنه)

(من م>ات وعلي>ه دين>ار أو درھ>م قض>ی م>ن فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
ھ  رکس در ح  الی بمي  رد ک  ه دين  ار ي  ادرھمی « [1186]حس>>ناته، ول>>يس ث>>م دين>>ار و.درھ>>م)

ش ود، چراک ه در روز قيام ت دين ار ودرھم ی وج ود  بدھکار باشد، از حس ناتش پرداخ ت می
  ».ندارد

در مي ان آن ان برخاس ت و فرم ود : ايم ان ب ه خ دا و  rپي امبر«رواي ت اس ت :  tاز ابوقتاده
ا بھترين اعمال ھستند، مردی بلند شد و گف ت : ای رس ول خ دا! اگ ر در راه جھاد در راه خد

(نع>م، إن قتل>ت ف>ی س>بيل الله و فرم ود :  rش ود؟ پي امبر خدا کشته ش وم، آي ا گناھ انم مح و می
آری، اگر در راه خدا کشته شوی در حالی ک ه ص ابر « أنت صابر محتسب، مقبل غيرمدبر)

فرم ود :  rسپس پي امبر» شمن بوده و به آن پشت نکنیو در پی کسب رضای خدا و رو به د
ش ود؟  چی گفتی؟ آن مرد گفت : به من بگو اگ ر در راه خ دا کش ته ش وم آي ا گناھ انم مح و می

فرم  ود : آری، اگ  ر در راه خ  دا کش  ته ش  وی در ح  الی ک  ه ص  ابر و در پ  ی کس  ب  rپي  امبر
اي ن را  uاکنون جبرئيلرضای خدا و رو به دشمن بوده و به آن پشت نکنی، مگر قرض که 

[1187]».به من گفت
  

  فھرست

  گرفتن مال مردم به قصد پس دادن يا پس ندادن آن:

(م>ن أخ>ذ أم>وال الن>اس يري>د أداءھ>ا أدی فرمود :  rروايت است که پيامبر  tاز ابوھريره
کس ی ک ه م ال م ردم را ب ا ني ت پ س دادن، « [1188]الله عنه، و من أخذ يريد إت�فھا أتلفه الله)

کند و کسی که مالی را با نيت تلف ک ردن،  قرض بگيرد، خداوند در ادای آن به او کمک می
  ».کند قرض بگيرد، خداوند آن مال را تلف می

نق ل ک رد ک ه :  rاز شعيب بن عمرو روايت اس ت ک ه : ص ھيب الخي ر ب رای م ا از پي امبر
ھ ر ک س قرض ی را « [1189]ن دينا و ھو مجمع أن .يوفيه إياه لقی الله سارقا)(أيما رجل يدي

بگيرد و قصد پس دادن آنرا به (صاحبش) نداشته باشد، روز قيامت بعنوان سارق ب ه درگ اه 
  ».دشو خدا پيش می



  امر به پس دادن قرض:

  فرمايد :  خداوند متعال می

إنَّ اللهَ يأَمُرُکُم أن تؤَدُّوا اPمَاناَتِ إلیَ أھلھَِا وَ إذَا حَکَمتمُ بيَنَ النَّاسِ أن تحَکُمُوا  (
  )باِلعَدلِ إنَّ اللهَ يعَِظکُُم بهِِ، إنَّ اللهَ کَانَ سَمِيعاً بصَِيراً 

  )58(نساء : 

دھد که امانتھا را به صاحبان  گمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور می بی«
امانت برسانيد، و ھنگامی که در ميان مردم به داوری نشستيد، دادگرانه داوری 

دھد. بيگمان خداوند دائماً شنوا و  کنيد. خداوند شما را به بھترين اندرز پند می
  ».باشد بينا بوده و می

  فھرست

  ادای قرض به نيکی:

س>ن م>ن ا{ب>ل، فج>اءه يتقاض>اه فق>ال  r(کان لرجل علی النبیاز ابوھريره روايت است : 
ی أوف>ی أعطوه، فطلبوا سنه، فلم يج>دوا إ. س>نا فوقھ>ا فق>ال : أعط>وه فق>ال : أوفيتن> rالنبی

ش  تری ب  ه م  ردی ب  دھکار  rپي  امبر« [1190]إن خي>>ارکم أحس>>نکم قض>>اء) rالله ب>>ک، ق>>ال النب>>ی
آن مرد نزد پيامبر آمد و شترش را خواست. پيامبر فرمود : (شتر را) ب ه او بدھي د، ل ذا بود. 

فرم  ود :  rدنب ال ش تری مث ل ش تر او گش  تند ول ی نيافتن د، ش تری بزرگت  ر پي دا کردن د. پي امبر
(اين شتر را) به او بدھيد، مرد گفت : حق مرا به صورت کامل ادا ک ردی خداون د ح ق ش ما 

  ».فرمود : بھترين شما کسی است که به بھترين وجه قرضش را ادا کند rبررا ادا کند. پيام

ق>ال مس>عر  –و ھ>و ف>ی المس>جد  r(أتي>ت النب>یاز جابر بن عبدالله(رض) رواي ت اس ت : 
 rپي امبر« [1191]فقال : صل رکعتين، وکان لی عليه دين فقضانی و زادنی) –أراه قال ضحی 

گوي د : ب ه نظ رم ج ابر گف ت : ھنگ ام ض حی  –مس عر  -در مسجد نشس ته ب ود ن زد او رف تم، 
فرم  ود : دو رکع  ت نم  از بخ  وان، پي  امبر ب  ه م  ن ب  دھکار ب  ود، آن ب  دھی و  rب  ود، ک  ه پي  امبر

  ».چيزی بيشتر از آن را به من داد

ب ن اب راھيم ب ن عب دالله اب ن أب ی ربيع ه مخزوم ی از پ درش از ج دش رواي ت از اسماعيل 
إستلف منه حين غزا حنينا ث�ثين أوأربعين ألفا، فلما قدم قضاھا إياه، ثم  r(أن النبیاست : 

 [1192]ب>ارک الله ل>ک ف>ی أھل>ک و مال>ک، إنم>ا ج>زاء الس>لف الوف>اء والحم>د) rقال له النب>ی
ھنگام غزوه حنين سی يا چھل ھزار از من قرض گرفت وقتی برگشت آنرا به م ن  rپيامبر«

ات برکت دھد، پاداش قرض اين است که آن را  پس داد و فرمود : خداوند در مال و خانواده
  ».کنی به صاحبش برگردانی و از او تشکر

  مطالبه قرض به خوبي:



(من طالب حقا فليطلبه فی عف>اف، فرمود :  rاز ابن عمر و عايشه روايت است که پيامبر
کرد، بايد آنرا ب ه نيک ی مطالب ه کن د ھر کسی حق خود را مطالبه « [1193]واف أو غير واف)

  ».خواه، حق خود را کامل بگيرد يا نگيرد

  مھلت دادن به تنگدست:

  فرمايد :  خداوند متعال می

قوُا خَيرٌلکَُم إن کُنتمُ تعَلمَُونَ  ( وَ إن کَانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلیَ مَيسَرَةٍ، وَ أن تَصَدَّ
  )280(بقره :  )

دست باشد، مھلت (بدو داده) شود، تا گشايشی فرا رسد، و و اگر (بدھکار) تنگ«
اگر (قدرت پرداخت نداشته باشد و شما ھمه قرض خود يا برخی از آنرا بدو) 

  ».ببخشيد برايتان بھتر خواھد بود، اگر دانسته باشيد

(م>ات رج>ل فقي>ل ل>ه : م>ا کن>ت فرمود :  شنيدم که می rروايت است : از پيامبر tاز حذيف
 [1194]ل : کن>ت أب>ايع الن>اس، ف>أتجوز ع>ن الموس>ر و أخف>ف ع>ن المعس>ر، فغفرل>ه)تقول؟ قا

ک  ردی)؟ گف  ت : م  ن ب  ا م  ردم معامل  ه  گفت  ی (می م  ردی ف  وت ک  رد ب  ه او گفت  ه ش  د : چ  ه می«
گ رفتم، آن م رد در مقاب ل اي ن  کردم و ب ر تنگدس ت آس ان می پوشی می مکردم از غنی چش می

  ».کار بخشيده شد

(م>ن أح>ب أن يظل>ه الله ف>ی فرم ود :  rروايت اس ت ک ه پي امبر rاز ابويسر صحابی پيامبر
ھر ک س دوس ت دارد ت ا خداون د او را زي ر س ايه « [1195]ظله فلينظر معسرا، أو ليضع عنه)

  ».خودش قرار دھد، بايد به تنگدست مھلت دھد يا قرض را به او ببخشد

   فھرست

  ظلم است توانگر ادای قرض را به تأخير بياندازد:

ظل  م اس  ت « [1196](مط>>ل الغن>>ی ظل>>م)فرم  ود :  rرواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر tاز اب  وھريره
  ».توانگر ادای قرض را به تأخير بياندازد

  ی کردن توانگر در صورت امتناع از بازپرداخت قرض:زندان

(ل>ی الواج>د يح>ل عرض>ه و فرم ود :  rاز عمروبن شريد از پدرش روايت است که پيامبر
قرض موجب آبروريزی او شده و مج ازاتش خودداری توانگر از پرداخت « [1197]عقوبته)

  ».دارد را روا می



  ھر قرضی که منفعتی به دنبال داشته باشد ربا است

(قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن س�م : فقال : انطلق مع>ی إل>ی از ابوبرده روايت است : 
، و تص>لی ف>ی مس>جد ص>لی في>ه، فانطلق>ت rالمنزل، فأسقيک فی قدح ش>رب في>ه رس>ول الله

ه، فسقانی سويقا، وأطعمنی تمرا، وصليت ف>ی مس>جده، فق>ال ل>ی : إن>ک ف>ی أرض الرب>ا مع
فيھا فاش، و إن من أبواب الربا أن أحدکم يقرض القرض إلی أج>ل ف>إذا بل>غ أت>اه ب>ه وبس>لة 

ب ه مدين ه رف تم و عب دالله ب ن س ;م را دي دم. « [1198]فيھا ھدية، ف>اتق تل>ک الس>لة و م>ا فيھ>ا)
ب ا آن آب نوش يده ب ه ت و آب بنوش انم،  rگفت : بيا با ھم به خانه برويم، تا در ظرفی که پيامبر

) (*)نم  از خوان  ده نم  از بخ  وانی، ب  ا او رف  تم و مق  داری (س  ويق rو در مس  جدی ک  ه پي  امبر
ب ه م ن داد، و در مس جدش نم از خوان دم، ب ه م ن گف ت : ت و در س رزمينی نوشيدنی و خرم ا 

ھستی که ربا در آن شايع است و يکی از روشھای ربا آن است که يکی از شما برای م دتی 
دھ   د، و ھنگ   ام بازپرداخ   ت ق   رض ش   خص ب   دھکار آن را ب   ا س   بدی ھدي   ه  قرض   ی را می

  ».گرداند، لذا از آن سبد و محتوای آن پرھيز کن برمی

  فھرست

  رھن (گرو)

  تعريف رھن:

ش ی ثاب ت «يعنی  (رھن الشی)رھن در لغت بمعنی حبس و نگه داشتن است مث;ً گويند : 
  ».و ماندگار شد

  و از ھمين قبيل است کلمه رھينه در آيه 

  )38(مدثر :  )کُلُّ نَفسٍ بمَِا کَسَبتَ رَھِينةٌَ  (

  ».ھر کس در برابر کارھايی که انجام داده محبوس است«

رھن در اصط;ح شرع يعنی : قرار دادن مالی به عنوان وثيقه در مقابل قرضی، ک ه در 
(*)صورت ناتوانی از پرداخت بدھی طلبکار، طلبش را از آن مال بردارد.

  

  فھرست

  مشروعيت رھن:

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )وَ إنُ کنتمُ عَلیَ سَفرٍَ وَلمَ تجَِدُوا کَاتِباً فرَِھَانٌ مَقبوُضَةٌ  (

  )283(بقره : 



ای نيافتيد، پس چيزھايی را نزد خود نگه  و اگر در سفر بوديد و نويسنده«
  ».داريد

قيد رھن به سفر در آيه به دليل غالبيت است، چ ون ح ديث (زي ر) براينک ه رھ ن در ح ال 
  اقامت ھم مشروع است، د_لت دارد : 

ه اش>تری طعام>ا م>ن يھ>ودی إل>ی أج>ل و رھن> r(أن النبیاز عائشه(رض) روايت است : 
طع  امی را از شخص  ی يھ  ودی ب  ه ص  ورت نس  يه خري  داری ک  رد و  rپي  امبر« [1199]درع>>ه)

  ».اش را نزد او به رھن گذاشت زره

  استفاده رھن گيرنده از رھن:

برای رھن گيرنده جايز نيست از چيزی که به عنوان رھن گرفته استفاده کن د؛ چ ون ق ب;ً 
  ».ھر قرضی که منفعتی را به دنبال داشته باشد ربا است«در بحث قرض گفته شد : 

مگ ر اينک ه م  ال رھن ی، حي  وانی س واری ي  ا ش يرده باش  د ک ه در اي  ن ص ورت در ع  وض 
  تواند از آن استفاده کند :  کند می ای که باری رھن صرف می ھزينه

(الظھ>>ر يرک>>ب بنفقت>>ه إذا ک>>ان مرھون>>ا، فرم  ود :  rرواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر tاز اب  وھريره
 [1200]ول>>>بن ال>>>در يش>>>رب بنفقت>>>ه إذا ک>>>ان مرھون>>>ا، و عل>>>ی ال>>>ذی يرک>>>ب و يش>>>رب النفق>>>ة)

توان از سواری حيوان رھنی و نيز از شير حيوان رھن ی در براب ر مخ ارج آن اس تفاده  می«
  ».کند کرد، مخارج بر عھدة کسی است که از سواری و شير آن حيوانات استفاده می

  فھرست

  حواله
  تعريف حواله:

ش ود از (تحوي ل) ي ا (حئ ول) گرفت ه  حواله به فتح حاء ک ه گ اھی ھ م ب ه کس ره خوان ده می
يعن  ی از عھ  د و پيم  ان خ  ود برگش  ت (پش  يمان ش  د) و  (ح>>ال ع>>ن العھ>>د)ش  ده اس  ت، گوين  د : 

  حواله از نظر فقھاء عبارت است از انتقال قرض از عھدة شخصی به شخصی ديگر.

اگ  ر کس  ی (م  ث;ً زي  د) ب  ه شخص  ی (م  ث;ً خال  د) ب  دھکار باش  د و از شخص  ی ديگ  ر (م  ث;ً 
سعيد طلبکار باشد، و زيد خالد را به سعيد حواله کند، در اين حالت بر خالد واجب اس ت در 

  :   rصورت توانمند بودن (سعيد) برای گرفتن قرضش نزد او برود، به دليل فرموده پيامبر

ظلم اس ت ت وانگر ادای ق رض « [1201]ذا اتبع أحدکم علی ملی فليتبع)(مطل الغنی ظلم، فإ
  ».را به تأخير بياندازد و اگر کسی از شما به توانگری حواله شد نزد او برود

  فھرست



  وديعه
  تعريف وديعه:

  گرفته شده است.» آن را ترک کرد«وديعه از (ودع الشی) يعنی 

نامي  ده گ  ذارد ت  ا از آن نگھ  دای کن  د، وديع  ه  ھ  ر چي  زی ک  ه انس  ان آن را ن  زد ديگ  ری می
شود چون در واقع آن را نزد آن ش خص (کس ی ک ه وديع ه ب ه او س پرده ش ده اس ت) رھ ا  می
  کند. می

  حكم وديعه:

ھرگاه کسی از برادرش خواست که چي زی را ن زد خ ود ب ه عن وان امان ت نگھ داری کن د 
در صورت توانايی حفظ آن، مستحب است آنرا قب ول کن د چ ون اي ن ک ار از ب اب تع اون ب ر 

  تقوا است.نيکی و 

بر امانت دار (وديع ه نگ ه دارن ده) واج ب اس ت ک ه ب ه ھنگ ام طل ب امان ت، ف وراً آن را ب ه 
  فرمايد :  صاحبش برگرداند. چون خداوند متعال می

وا اPمَاناَتِ إلِیَ أھلھَِا  (   )58(نساء :  )إنَّ اللهَ يأَمُرُکُم أن تؤَُدُّ

ھا را به صاحبان  دھد که امانت بيگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور می«
  ».امانت برسانيد

  فرمايد :  و می

  )فإَن أمِنَ بعَضُکُم بعَضاً فلَيِؤَُدِّ الَّذِیْ أوتمُِنَ أمَانَتهَُ وَليَِتَّقِ اللهَ رَبَّهُ  (

  )283(بقره : 

بايد کسی که امين شمرده و اگر برخی از شما به برخی ديگر اطمينان کرد، «
  ».شده است امانت اورا باز پس دھد و از خدا، پروردگارش بترسد

 امان ت را ب ه کس ی ک ه ت و« [1202](أد اPمانة إلی من ائتمنک):  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».را امين قرار داده برگردان

  ضمانت وديعه:

دارنده امانت) ھ يچ ض مانتی در براب ر وديع ه ن دارد مگ ر اينک ه در نگھ داری  مودع (نگه
  آن کوتاھی کند : 



(م>>ن أودع فرم  ود :  rاز عم  رو ب  ن ش  عيب از پ  درش از ج  دش رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
ای به او سپرده ش ود، ھ يچ ض مانتی در براب ر  کسی که وديعه« [1203]وديعة ف�ضمان عليه)

  ».آن ندارد

(.ض>>>مان عل>>>ی فرم   ود :  rھمچن   ين از عم   رو ب   ن ش   عيب رواي   ت اس   ت ک   ه پي   امبر
  ».بر نھدارندة امانت، ضمانتی نيست« [1204]مؤتمن)

ضمنه وديعة سرقت من بين مال>ه  t(أن عمر بن الخطاباز انس بن مالک روايت است : 
[1205].قال البيھقی يحتمل أنه کالن قرط فيھا، فضمنھا إياه بالتفريط)

  

او را در براب  ر ام  انتی ک  ه در مي  ان ام  وال او ب  ه س  رقت رفت  ه ب  ود،  tعم  ر ب  ن خط  اب«
ضامن دانست. بيھقی گويد : احتمال دارد که انس در نگ ه داش تن امان ت کوت اھی ک رده و ب ه 

  ».او را ضامن (مسئول) دانسته است ھمين سبب عمر

  فھرست

   عاريه
  تعريف عاريه:

ان  د : عاري  ه عب  ارت از اي  ن اس  ت ک  ه مال  ک من  افع ملک  ش را ب  دون دري  اف  فقھ  اء گفته
  عوض، در اختيار کسی قرار دھد تا از آن استفاده کند.

  عاريه مستحب است، به دليل فرموده خداوند متعال :  حکم عاريه:

  )2(مائده :  )وَتعََاوَنوُا عَلیَ البرِِّ وَالتَّقوَی  (

  ».و بر نيکی و تقوا ھمکاری کنيد«

 [1206]العب>>د ف>>ی ع>>ون أخي>>ه)(والله ف>>ی ع>>ون العب>>د ماک>>ان :  rو ب  ه دلي  ل فرم  وده پي  امبر
کن د ت ا آن وق ت ک ه بن ده، ب رادرش را کم ک و ي اری  اش را کم ک و ي اری می خداوند بن ده«

  ».کند

  دھد نکوھش کرده و فرموده است :  خداوند سبحان کسی را که عاريه نمی

 )الَّذِينَ ھُم عَن صَ�َتِھِم سَاھُونَ، الَّذِينَ ھُم يرَُاءُونَ وَ يمَنَعُونَ المَاعُونَ  (
  )7 -  5(ماعون : 

سپارند، ھمان کسانی که  ھمان کسانی که نماز خود را به دست فراموشی می«
کنند واز دادن وسايل کمکی ناچيز (منزل که معمو_ً  یريا و خودنمايی م

  ».کنند دھند) خودداری می ھمسايگان به يکديگر به عاريه و امانت می



  فھرست

  گرداندن عاريه واجب است:بر

  فرمايد :  خداوند متعال می

وا اPمَاناَتِ إلیَ أھلھَِا  (   )58(نساء :  )إنَّ اللهَ يأَمُرُکُم أن تؤَدُّ

دھد که امانتھا را به صاحبان  گمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور می بی«
  ».امانت برسانيد

  ضمانت عاريه:

يچ ض مانتی در براب ر دار اس ت، و ھ  گيرد، امان ت کسی که چيزی را به عنوان عاريه می
آن ن  دارد، مگ  ر اينک  ه در نگھ  داری آن کوت  اھی کن  د، ي  ا اينک  ه عاري  ه دھن  ده ش  رط کن  د ک  ه 

  عاريه گيرنده بايد ضامن کا_ باشد : 

(إذا أتت>>ک رس>>لی ب  ه م  ن گف  ت :  rکن  د ک  ه پي  امبر ص  فوان ب  ن يعل  ی از پ  درش رواي  ت می
رس>ول الله أعاري>ة مض>مونة أو عاري>ة فأعطھم ث�ثين درعا، و ث�ثين بعيرا، قال فقلت : ي>ا 

وقتی مأموران من نزد تو آمدند سی زره و سی شتر ب ه آن ان « [1207]موادة؟ قال : بل مؤادة)
ھا را با شرط ضمان بدھم ي ا ب دون  عاريهبده، (پدر صفوان) گويد : گفتم : ای رسول خدا آيا 

  ».ضمان؟ فرمود : بلکه بدون ضمان

  ) گويد : 69/3امير صنعانی در سبل الس;م (

  ای است که اگر از بين رفت بايد قيمت آن پرداخت شود. عاريه مضمونه : عاريه«

س ت. ای است که اگر اصل آن سالم باشد، بازگردان دن آن واج ب ا و عاريه مؤدّاه : عاريه
  ».و اگر از بين رفت شخص ضامن قيمت آن نيست

گوين د : در عاري ه، پرداخ ت  اين حديث دليلی است برای کس انی ک ه می«صنعانی گويد : 
  قيمت _زم نيست، مگر اينکه صاحبش آنرا شرط کند.

  گويد : پيشتر ذکر شد که اين راجحترين اقوال است. و می

  فھرست



  لقطه
  تعريف لقطه:

لقطه عبارت است از ھر مال محف وظی ک ه در مع رض ن ابودی ق رار دارد و ص احب آن 
  شناخته شده نيست.

ش ود و ب رای حي وان لف ظ ض اله بک ار  بيشتر اوقات لفظ لقطه برای غير حيوان اط;ق می
  رود. می

  آنچه بر ملتقط (يابنده) واجب است:

ھ  ر ک  س م  الی را پي  دا ک  رد، ب  ر او واج  ب اس  ت ک  ه ن  وع و تع  داد آن  را مش  خص ک  رده، و 
س ال در  شخص ع ادلی را ب ر آن ش اھد گرفت ه، و س پس آن را ن زد خ ود نگ ه دارد، و ت ا ي ک

ميان مردم اع;م کند، اگر کسی نش انه آن را گف ت، ب ه او بدھ د، ھرچن د بع د از ي ک س ال ھ م 
  تواند از آن استفاده کند :  باشد، در غير اينصورت می

ای را پي دا ک ردم  اب ی ب ن کع ب را دي دم، او گف ت : کيس ه«از سويد بن غفله روايت است: 
فرمود : ب ه م دت يکس ال آن را اع ;م ک ن، يکس ال  رفتم rکه در آن صد دينار بود. نزد پيامبر

آمدم فرمود : به مدت يکسال ديگر اع;ن کن، ب از ي ک س ال  rاع;م کردم، سپس نزد پيامبر
آمدم فرمود : کيسه، سر بن د آن و مق دار  rديگر اع;م کردم، سپس برای بار سوم نزد پيامبر

ه)، در غي  ر اينص  ورت از آن پ  ول را ب  ه خ  اطر بس  پار، اگ  ر ص  احبش آم  د (آن  را ب  ه او ب  د
استفاده کن، من ھم از آن اس تفاده ک ردم، پ س از م دتی ص احبش را در مک ه دي دم، (اب ی ب ن 

12][08».کعب) گويد : به ياد ندارم که بعد از سه سال بود يا يکسال
  

(م>ن وج>د لقط>ة فليش>ھد ذا ع>دل أو فرم ود :  rاز عياض بن حمار روايت است که پيامبر
ذوی عدل، ثم .يغيره و.يکتم، فإن جاء ربھ>ا فھ>و أح>ق بھ>ا، و إ. فھ>و م>ال الله يؤتي>ه م>ن 

ھرگاه کسی لقطه (گمشده)ای را پي دا ک رد باي د ي ک ي ا دو نف ر ع ادل را ش اھد « [1209]يشاء)
بگي  رد و از تغيي  ر دادن و پنھ  ان ک  ردن آن خ  ودداری کن  د. اگ  ر ص  احبش پي  دا ش  د ب  ه آن 

دھ  د  س  زاوارتر اس  ت در غي  ر اينص  ورت، آن م  ال خ  دا اس  ت ب  ه ھ  ر کس  ی ک  ه بخواھ  د، می
  ».آن استفاده کند)تواند از  (يعنی شخص يابنده می

  فھرست

  گوسفند، بز و شتر گم شده:

ای را پي دا ک رد، باي د آن را نگ ه دارد و اع ;م کن د،اگر  ش ده ھرگاه کسی گوس فند ي ا ب ز گم
ش ود، ول ی اگ ر  ،در غير اينصورت مالک گوسفند ي ا ب ز میصاحبش پيدا شد آنرا به او بدھد

ای را پيدا کرد، برای او ح ;ل نيس ت ک ه آن را نگ ه دارد، چ ون خط ر تل ف  شده کسی شتر گم
  شدن آن نيست : 



فس>أله عم>ا يلتقط>ه فق>>ال :  r(ج>اء أعراب>ی النب>یرواي ت اس ت :  tاز زي د ب ن خال د جھن ی
فإن جاءک أحد يخبرک بھا و إ. فاستنفقھا، ق>ال  عرٌِ◌فا سنة، ثم اعرف عفاصھا و وکائھا،

يا رس>و.� فض>الة الغ>نم؟ ق>ال : ل>ک أو Pخي>ک أو لل>ذئب، ق>ال : ض>الة ا{ب>ل؟ فتمع>ر وج>ه 
 [1210]فق>>ال : م>>ا ل>>ک ولھ>>ا؟ معھ>>ا ح>>ذاؤھا و س>>قاؤھا، ت>>رد الم>>اء و تأک>>ل الش>>جر) rالنب>>ی

فرم ود : بم دت يکس ال  rآمد و از لقطه (گمشده) سؤال کرد، پي امبر rنشينی نزد پيامبر باديه«
ھايش را  آن را اع;م کن سپس ظرف و درپوش آنرا به خاطر بسپار، اگر کسی آم د و نش انه

نش  ين) گف  ت : ای  توگف  ت، آن  را ب  ه او ب  ده، در غي  ر اينص  ورت از آن اس  تفاده ک  ن، (باديهب  ه 
شده را چه کنم؟ فرمود : يا از تواس ت، ي ا از ب رادرت اس ت، ي ا  رسول خدا! گوسفند يا بز گم

تغيي ر ک رد و فرم ود : ت و را ب ا ش تر  rاز گرگ است، گفت شتر گم ش ده چ ی؟ چھ رة پي امبر
رس اند و از درخت ان  ب خ ود را ب ه ھم راه دارد، خ ود را ب ه آب میچی؟ آن کفش و ظ رف آ

  ».خورد می

  فھرست

  ارزش: حکم اشياء خوردنی و کم

ارزش ی را ک ه  کم توان د آن را بخ ورد، و ھ ر ک س چي ز ھر کس خوردنی در راه ياف ت، می
  تواند آنرا برای خود بردارد :  شود، يافت می انسان به خاطر گم شدن آن ناراحت نمی

بتم رة ف ی الطري ق ق ال : ل و_ أن ی أخ اف أن تک ون م ن  rروايت است : (مرالنبی tازانس
خرمايی را در راه يافت، فرمود : اگر بيم اي ن را نداش تم ک ه  rپيامبر« [1211]الصدقة �کلتھا)

  ».خوردم از مال صدقه است، آنرا می

  لقطه حرم مکه:

برداش  تن لقط  ه (گمش  ده) ح  رم مک  ه ب  ه ھ  يچ وج  ه ج  ايز نيس  ت مگ  ر ب  ه قص  د اع  ;م، و 
  يکسال بملکيت خود درآورد :  ھا بعد از گذشت توان آن را مانند ساير لقطه نمی

(إن الله ح>رم مک>ة فل>م تح>ل Pح>د فرم ود :  rاز ابن عباس(رض) روايت اس ت ک ه پي امبر
قبل>>ی و .تح>>ل Pح>>د بع>>دی، و إنم>>ا أحل>>ت ل>>ی س>>اعة م>>ن النھ>>ار، .يختل>>ی خ�ھ>>ا و .يعض>>د 

خداون د مک ه را ح رام ک رده و « [1212]شجرھا، و.ينفر صيدھا، و.تلتقط لقطتھا إ. لمعرف)
ای از روز،  برای ھيچ کسی قبل از من و بعد از من ح;ل نشده است، مگر برای م ن لحظ ه

آن چي  ده نش  ود مگ  ر ب  ه قص  د  ش  ده و گياھ  ان آن درو، درخ  ت آن قط  ع، ش  کار آن ران  ده وگم
  ».اع;م

  فھرست



  لقيط
  تعريف لقيط:

ی در راه  مراد از لقيط کودک غيربالغی اس ت ک ه در خياب ان پي دا ش ود ي ا ش خص گمش ده
  .ياکسی است که نسبش معلوم نباشد

  حکم نگھداری لقيط:

  نگھداری لقيط فرض کفايه است، به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )2(مائده :  )وَتعََاوَنوُا عَلیَ البرِِّ وَالتَّقوَی  (

  ».و بر نيکی و تقوا ھمکاری کنيد«

  اس�م، آزادی و نفقه لقيط:

اگ  ر لق  يط در دارا_س  ;م پي  دا ش  ود، ب  ه مس  لمان ب  ودن او و ھ  ر ج  ا ياف  ت ش  ود ب  ه آزاده 
آدم آزاده بودن است و اگر مالی بھم راه لق يط ب ود،  شود، زيرا اصل در بنی بودنش، حکم می

  المال است:  شود در غير اينصورت مخارجش بر عھده بيت مخارج او از آن تأمين می

(وجدت ملقوطا فأتي>ت ب>ه عم>ر روايت است :  –سليم  ی از بنیمرد –از سنين ابی جميله 
بن الخطاب، فقال عريفی : يا أميرالمؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر : أک>ذلک ھ>و؟ ق>ال : 

لقيط ی را پي دا ک ردم، آن را . «[1213]نعم، فقال اذھب به و ھو حر، ولک و.ءه وعلينا نفقت>ه)
ن  زد عم  ر ب  ن خط  اب ب  ردم، عريف  ی (يک  ی از مش  اوران) گف  ت : ای اميرالم  ؤمنين او م  رد 
صالحی است، عمر گفت : اينچن ين اس ت؟ گف ت : آری، عم ر (ب ه س نين) گف ت : او را بب ر، 

  ».مااش بر عھده  آزاد است، سرپرستی او بر عھده تو و نفقه

  فھرست

  ميراث لقيط:

الم ال داده  ھرگاه لقيطی که دارای ميراثی بود و وارثی نداشت و فوت کرد، مالش ب ه بيت
  گردد. برمیالمال  اش به بيت شود. ھمچنين اگر کشته شده ديه می

  ادعای نسب لقيط:

اگر زن يا مردی ادعای نسب لقيط را کرد، به شرط امکان موج وديتش از او، ب ه او داده 
ش ود ک ه ب ر  شود، اگر دو نفر ي ا بيش تر ب ر آن ادع ا کردن د نس ب او ب رای کس ی ثاب ت می می

شناس ند نش ان  شناسانی که نس ب را ب ا تش ابه می ادعايش دليل بياورد و اگر ثابت نشد به قيافه
  شناس کودک را به ھر کسی نسبت داد به او داده شود :  داده شود، سپس قيافه



مس>رورا تب>رق أس>ارير وجھ>ه فق>ال :  r(دخل علی النب>یاز عائشه(رض) روايت است : 
ألم تر أن مجزرا المدلجی نظر آنفا إلی زيد و أسامة و قد غطي>ا رؤوس>ھما و ب>دت أق>دامھما 

شادمان ن زد م ن آم د و در ح الی ک ه  rپيامبر« [1214]ام بعضھا من بعض)فقال : إن ھذه اPقد
دانی که مجزر مدلجی ان دکی پ يش ب ه زي د  درخشيد فرمود : آيا نمی ھای صورتش می زيبايی

شان را پوش انده بودن د و پاھايش ان نماي ان ب ود، نگ اه ک رد و گف ت : و اسامه در حالی که سر
  ».اين پاھا با ھمديگر نسبت دارند

ش ناس حک  م ک رد ک  ه ک ودک متعل  ق ب ه دو نف  ر اس ت، ک  ودک ب ه آن دو نف  ر داده  اگ ر قيافه
  شود :  می

از س  ليمان ب  ن يس  ار ازعم  ر رواي  ت اس  ت ک  ه دو م  رد ب  ا زن  ی در حال  ت طھ  ر نزديک  ی 
اند  شناس گفت : ھر دو در اين بچه ش رکت داش ته ای به دنيا آورد و قيافه آن زن بچهکردند و 

(يعنی به ھر دوی آنھا شباھت دارد) پس عمر حکم کردک ه اي ن بچ ه متعل ق ب ه ھ ردوی آنھ ا 
121][5است.

  

  فھرست

  ھبه
  تعريف ھبه:

ھبه به کسر ھاء و تخفيف باء عبارت است از اينک ه انس ان در ح ال حي اتش م ال خ ود را 
  بدون عوض به ملکيت کسی درآورد.

  تشويق بر دادن ھبه:

(ي>>ا نس>>اء المس>>لمات .تحق>>رن ج>>ارة فرم  ود :  rرواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر tاز اب  وھريره
اش را ب ه خ اطر  ای ھمس ايه ای زن ان مس لمان ھ يچ ھمس ايه« [1216]لجارتھا ولو فرسن شاة)

  ».اش سم گوسفندی باشد نکند اگرچه ھديه اش تحقير اھميتی ھبه کم

ب   ه « [1217](تھ>>>ادوا تح>>>ابوا)فرم   ود :  rھمچن   ين از اب   وھريره رواي   ت اس   ت ک   ه پي   امبر
  ».ھمديگر ھديه بدھيد تا يکديگر را دوست داشته باشيد

  قبول کردن ھديه، اگرچه کم باشد

(لو دعي>ت إل>ی ذراع أو ک>راع Pجب>ت ول>و فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
ی گوس فندی دع وت ش وم،  چ هاگ ر ب رای ذراع ي ا پا« [1218]أھدی إلی ذراع أو ک>راع لقبل>ت)

  ».کنم ای به من ھديه شود قبول می کنم، واگر ذراع يا پاچه اجابت می

  فھرست



  ھدايايی که نبايد رد شوند:

مه بن عب دالله وارد ش دم ب ه م ن عط ری ازعزوه بن ثابت انصاری روايت است که بر ثما
ک>>ان .ي>>رد  r.ي>>رد الطي>>ب، ق>>ال : وزع>>م أن>>س أن النب>>ی t(ک>>ان أن>>سداد و (ثمام  ه) گف  ت : 

ھ  م  r(ثمام  ه) گوي  د : ان  س گف  ت : پي  امبرک  رد،  ھدي  ه عط  ر را رد نمی tان  س« [1219]الطي>>ب)
  ».کرد ھديه عطر را رد نمی

(ث>>>�ث .ت>>>رد : الوس>>>ائد، وال>>>دھن، فرم   ود :  rاز اب   ن عم   ر رواي   ت اس   ت ک   ه پي   امبر
  ».بالش، روغن(مو)، و شير سه چيز رد نشود :« [1220]واللبن)

  پاداش ھديه:

 [1221]يقب>>ل الھدي>>ة و يثي>>ب عليھ>>ا) r(ک>>ان رس>>ول هللاز عائش  ه(رض) رواي  ت اس  ت : 
  ».ادد کرد و در مقابل آن پاداش می ھديه را قبول می rپيامبر«

  تر است چه کسی به ھديه مستحق

(قلت يا رسول الله إن لی جارين فإلی أيھما أھدی؟ ق>ال : از عائشه(رض) روايت است : 
مس  ايه دارم ب  ه ک  داميک از آنھ  ا گف  تم : ای رس  ول خ  دا دو ھ« [1222]إل>>ی أقربھم>>ا من>>ک باب>>ا)

  ».ات نزديکتر است ای که درب منزلش به خانه ھديه بدھم؟ فرمود : به ھمسايه

(أن ميمون>>ة بن>>ت الح>>ارث رض>>ی الله عنھ>>ا از کري  ب م  و_ی اب  ن عب  اس رواي  ت اس  ت : 
فلما کان يومھا الذی ي>دور عليھ>ا فيھ>ا قال>ت :  rأخبرته أنھا أعتقت وليدة ولم تستأذن النبی

ش>>عرت ي>>ا رس>>ول الله أن>>ی أعتق>>ت ولي>>دتی؟ ق>>ال : أوفعل>>ت؟ قال>>ت : نع>>م، ق>>ال : أم>>ا إن>>ک ل>>و أ
ميمون  ه بن  ت ح  ارث(رض) ب  ه م  ن گف  ت : « [1223]أعطيتھ>>ا أخوال>>ک لک>>ان أعظ>>م Pج>>رک)

آزاد کردم، وقت ی ک ه نوب ت م ن ف را رس يد، گف تم : ای رس ول  rاجازة پيامبر کنيزی را بدون
ام؟ پي امبر فرم ود : اي ن چن ين ک ردی؟ گف ت :  خدا! آياخبر ش دی ک ه م ن کني زم را آزاد ک رده

  ».بود دادی اجرت بيشتر می ھايت می فرمود : اگر او را به دائی rبله، پيامبر

  فھرست

  تبعيض بين فرزندان در ھبه (بخشش) حرام است:

از نعمان بن بشير روايت است که پدرم قسمتی از مالش را بعنوان صدقه ب ه م ن بخش يد. 
ش  وم، پ  درم ن  زد  را گ  واه نگي  ری، راض  ی نمی rرم  ادرم عم  ره بن  ت رواح  ه گف  ت : ت  ا پي  امب

ب ه او فرم ود :  rرفت تا اورا بر بخششی ک ه ب ه م ن ک رده ب ود، گ واه بگي رد، پي امبر rپيامبر
گف ت : ن ه، پي امبر » ای؟ آيا اي ن ک ار را ب ا تم ام فرزن دانت ک رده« (أفعلت ھذا بولدک کلھم؟)

ا را پيش ه کني د و در مي ان فرزن دانتان تق وای خ د« (اتق>وا الله واع>دلوا ف>ی أو.دک>م)فرمود : 
  ».عدالت را رعايت کنيد، پدرم برگشت و آن ھبه را پس گرفت



 (ف�تش>>>ھدنی إذا ف>>>إنی .أش>>>ھد عل>>>ی ج>>>ور)در روايت   ی ديگ   ر آم   ده اس   ت ک   ه فرم   ود : 
، و در روايت ی ديگ ر آم ده »ش وم بنابراين مرا ب ه ش اھد مگي ر زي را م ن ب ر ظل م ش اھد نمی«

(أيس>رک أن يکون>وا إلي>ک ف>ی الب>ر س>واء؟ ق>ال : بل>ی، عد از آن فرم ود : ب rاست که پيامبر
آي ا دوس ت داری ک ه آن ان در خ وبی ک ردن نس بت ب ه ت و، ب ا ھ م يکس ان « [1224]قال : ف�إذا)

  ».يامبر فرمود : پس اين کار را نکنباشند؟ گفت : بله. پ

  پشيمان شدن از ھديه و خريداری آن جايز نيست

(ل>يس لن>ا مث>ل الس>وء، ال>ذی يع>ود فرمود :  rاز ابن عباس(رض) روايت است که پيامبر
ذکر کردن و زدن) مث ال زش ت شايس تة م ا نيس ت، «( [1225]فی ھبته کالکلب يرجع فی قيئه)

  ».خورد شود، مانند کسی است که استفراغش را می اش پشيمان می ان کسی که از ھديه

گف ت : اس بی را  شنيدم که می tعمر بن خطاباز زيد بن اسلم از پدرش روايت است : از 
ک رد،  در راه خدا بخشيدم. کس ی ک ه اس ب را ب ه او داده ب ودم، از آن ب ه خ وبی مواظب ت نمی

خواھ  د اس  ب را ب  ه قيمت  ی ارزان  خواس  تم ک  ه اس  ب را از او بخ  رم، گم  ان ک  ردم ک  ه او می
(.تش>>تره و إن ود : فرم   rس  ؤال ک  ردم. پي  امبر rبفروش  د، درب  اره خري  د اي  ن اس  ب از پي  امبر

آنرا نخ ر، اگرچ ه « [1226]أعطاکه بدرھم واحد، فإن العائد فی صدقته کالکلب يعود فی قيئه)
مانن د س گی اس ت ش ود  اش پش يمان می به يک درھم به تو بفروشد، چون کس ی ک ه از ص دقه

  ».خورد که استفراغش را می

  فھرست

  پدر در پشيمان شدن ھبه به فرزندش مستثناست:

  اند که فرمود :  روايت کرده rابن عمرو و ابن عباس بطور مرفوع از پيامبر

ب رای « [1227](.يحل للرجل أن يعطی العطية ث>م يرج>ع فيھ>ا، إ. الوال>د فيم>ا يعط>ی ول>ده)
ای ک ه ب ه فرزن دش  کند ح;ل نيست آن را پس بگيرد، مگر پدر در ھب ه کسی که بخششی می

  ».ددھ می

  دھنده پس گرفتنش مکروه نيست : ھرگاه ھديه گيرنده ھديه را پس داد، برای ھديه

ھ ای آن  با لباس ی نقش دار نم از خوان د، نگ اھش ب ه نقش rاز عائشه روايت است که پيامبر
جھم و أتونی بأنبجاني>ة (إذھبوا بخميصتی ھذه إلی أبی افتاد، وقتی نمازش تمام شد فرمود : 

اي ن لب اس م را ب رای اب وجھم ببري د و لب اس « [1228]أبی جھم فإنھا ألھتن>ی آنف>ا ع>ن ص>�تی)
ن دکی پ يش م را از نم ازم دار، ا بدون نقش و ساده او را برايم بياوري د؛ چ ون اي ن لب اس نق ش

  ».مشغول داشت

  است روايت است :  rاز صعب بن حثامه ليثی که يکی از اصحاب پيامبر



و ھ>و مح>رم، ف>رده،  –أو ب>ودان  –حمارا وحشيا و ھ>و ب>اPبواء  r(أنه أھدی لرسول الله
 [1229]قال صعب، فلما عرف فی وجھ>ی رده ھ>ديتی، ق>ال : ل>يس بن>ا رد علي>ک ولکن>ا ح>رم)

در اب  وائ ي  ا در ودان، در ح  ال  rھدي  ه داد، در حاليک  ه پي  امبر rاو گ  ورخری را ب  ه پي  امبر«
اح  رام ب  ود، ھدي  ه را ب  ه او پ  س داد، ص  عب گوي  د : وقت  ی پي  امبر آث  ار پ  س دادن ھدي  ه را در 

  ».داديم، اما ما در حال احرام ھستيم ديد فرمود : ھديه را به تو پس نمی چھرة من

  ای را بدھد سپس آن را به ارث ببرد: کسی که صدقه

آمد و گفت : ای رس ول خ دا  rاز عبدالله بن بريده از پدرش روايت است : زنی نزد پيامبر
ام، اکن ون م ادرم ف وت ک رده اس ت، پي  امبر  ای را ب ه عن وان ص دقه ب ه م  ادرم داده م ن جاري ه
خداون   د ب   ه ت   و اج   ر داد، (و آن را ب   ه « [1230](آج>>>رک الله ورد علي>>>ک المي>>>راث)فرم   ود : 

  ».) ميراث به تو برگرداندعنوان

  شود: آوری صدقه، خيانت محسوب می قبول کردن ھدايا توسط مأموران جمع

م ردی را از (أزد) ک ه ب ه او اب ن لتبيَ ه گفت ه  rروايت است که پي امبر tاز ابوحميد ساعدی
ھا مال شما اس ت واي ن را ب ه  آوری صدقه کرد. وقتی برگشت گفت : اين شد، مأمور جمع می

(م>ا ب>ال بر منبر ايستاد و بعد از حمد و ثنای خداوند متعال فرمود :  rاند. پيامبر داده من ھديه
العامل نبعثه فيأتی فيقول : ھذا لک و ھذا لی، فھ� جلس فی بيت أبي>ه و أم>ه فينظ>ر أيھ>دی 
له أم .؟ والذی نفسی بيده .يأتی بشی إ. ج>اء ب>ه ي>وم القيام>ة يحمل>ه عل>ی رقبت>ه، إن ک>ان 

له رغاء أو بقرة لھا خوار، أو ش>اة تنع>ر، ث>م رف>ع ي>ده حت>ی رأين>ا عفرت>ی إبطي>ه : أ. بعيرا 
فرس   تيم،  آوری ص   دقه را چ   ه ش   ده، م   ا او را می م   أمور جم   ع« [1231]ھ>>>ل بلغ>>>ت، ث�ث>>>ا)

گويد : اين مال شماست، و اين برای من است، چرا درخان ه پ در و م ادرش  می گردد و برمی
شود يا نه؟ قسم به ذاتی که جانم در دس ت او اس ت ھ ر  ننشست تا ببيند آيا به او ھديه داده می

مأموری که چي زی را ب رای خ ود ب ردارد، در روز قيام ت باي د آن را ب ر گ ردنش حم ل کن د، 
ار، و اگ ر گ او باش د، م اء م اء، و اگ ر گوس فند باش د ب ع ب ع بطوريکه اگر شتر باش د غ ار غ 

دستانش را بلند کرد بطوريکه سفيدی زير بغلش را ديديم، و س ه ب ار فرم ود  rکند، پيامبر می
  ».: آگاه باشيد آيا اب;غ کردم

  فھرست

  عمری و رقبی
  تعريف عمری و رقبی:

  اند :  آيند که محدود به وقتی معين عمری و رقبی از انواع ھبه به حساب می

  عمری به ضم عين و سکون ميم و ألف مقصوره از عمر گرفته شده است.

و رقبی به وزن عمری از مراقبت گرفته ش ده اس ت، عربھ ا در جاھلي ت عم ری و رقب ی 
  دادند :  را انجام می



گفت : اي ن خان ه را ت ا زن ده ھس تی ب ه  داد و به او می ای را به کسی می مث; شخصی خانه
  اند. تو دادم و به ھمين دليل اين عمل را عمری گفته

و به اين خاطر رقبی ناميده شده که ھر کدام از آنھ ا (ھب ه دھن ده و ھب ه گيرن ده) منتظرن د 
قيد زمان لغو ک رد و عم ری و رقب ی را ب رای  rاو برگردد، پيامبرتا ديگری بميرد و ھبه به 

اش پس از وف ات او ق رار داد. طوريک ه ديگ ر ب ه  گيرنده ھبه در طول حياتش، و برای ورثه
  گردد :  بخشنده برنمی

(العم>>ری ج>>ائزة لم>>ن أعمرھ>>ا، و فرم  ود :  rاز ج  ابر ب  ن عب  دالله رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
عم  ری و رقب  ی مل  ک کس  ی اس  ت ک  ه ب  ه او داده ش  ده « [1232]ا)الرقب>>ی ج>>ائزة لم>>ن أرقبھ>>

  ».است

(م>ن أعم>ر فرم ود :  ش نيدم ک ه می rھمچنين از جابر ب ن عب دالله رواي ت اس ت : از پي امبر
ھ رکس « [1233]ع قول>ه حق>ه فيھ>ا، فھ>ی لم>ن أعم>ر ولعقب>ه)رج� عمری له و لعقبه فق>د قط>

اش تعلق گيرد، به يقين ک ه اي ن س خن او، حق ش را  عمری را به کسی بخشيد تا به او و ورثه
ک آن ش خص و ورث ة او اس ت، يعن ی از آن کس ی اس ت از او بريده است، لذا اين عمری مل

  ».که به او بخشيده شده

(أمسکو عل>يکم أم>والکم و .تفس>دوھا فرمود :  rھمچنين از جابر روايت است که پيامبر
اموالت  ان را ب  رای « [1234]فإن>>ه م>>ن أعم>>ر عم>>ری فھ>>ی لل>>ذی أعمرھ>>ا حي>>ا و ميت>>ا ولعقب>>ه)

خودتان نگه داريد و آنھا را از بين نبريد؛ چون اگر شخصی عمری را به کسی بخش يد، اي ن 
  ».عمری در حال حيات و بعد از وفات از آن او و وارثانش است

  فھرست

  غصب
  تعريف غصب:

  غصب يعنی گرفتن حق ديگران به ناحق.

  حکم غصب:

  غصب ظلم است و ظلم تاريکی ھايی را در روز قيامت در پی دارد : 

  فرمايد :  خداوند متعال می

رُھُم ليِوَمٍ تشَخَصُ فيِهِ وَ.تَحَسَبنََّ اللهَ  ( ا يَعمَلُ الظَّالمُِونَ إنَّمَا يؤَُخِّ غَافِ�ً عَمَّ
(ابراھيم  )اPبصَارُ مُھطِعِينَ مُقنعِِی رُؤسِھِم .يَرَتدَُّ إليَھِم طَرفھُُم وَ أفئِدَتھُُم ھَوَاء 

 :42 - 43(  



خبر است،  کنند بی ای پيامبر) گمان مبر که خدا از کارھايی که ستمگران می«(
ماند (ستمگران)  کند که چشمھا در آن باز می آنان را به روزی حواله می

شتابند و چشمانشان فروبسته  سرھای خود را با_ گرفته و يک راست می
  ».گردد شود و دلھايشان تھی می نمی

  فرمايد :  و می

  )188(بقره :  )أکُلوُا أموَالَکُم بَينَکُم باِلباَطِلِ وَ.تََ  (

  ».و اموال خودتان را به باطل در ميان خودتان نخوريد«

(إن دمائکم و أموالکم و أعراضکم ح>رام عل>يکم، در خطبه حجه الوداع فرمود :  rپيامبر
ب  ه راس  تی خونھ  ا، ام  وال و « [1235]لحرم>>ة ي>>ومکم ھ>>ذا، ف>>ی ش>>ھرکم ھ>>ذا، ف>>ی بل>>دکم ھ>>ذا)

ت   ان ب   ر ش   ما ح   رام اس   ت مانن   د ح   رام ب   ودن اي   ن روز، در اي   ن م   اه و در اي   ن  نواميس
  ».سرزمينتان

ن، (.يزن>ی الزان>ی ح>ين يزن>ی و ھ>و م>ؤمفرم ود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
و.يشرب الخمر حين يشربھا و ھو مؤمن، و .يسرق حين يسرق و ھو م>ؤمن، و .ينتھ>ب 

زن اکر در ح الی ک ه « [1236]نھبة يرفع الناس إليه فيھا أبصارھم حين ينتھبھا و ھ>و م>ؤمن)
کن د،  خورد، و دزد در حالی که دزدی می کند، و شراب خوار در حالی که شراب می میزنا 

  ».کنند ايمان ندارند کند، و مردم به او نگاه می و غارتگر در حالی که غارت می

  فھرست

  استفاده از مال غصبی حرام است:

بر غاصب حرام است که از مال غصب شده استفاده کن د و ب ر او واج ب اس ت ک ه آن را 
  به صاحبش برگرداند : 

ش  نيدم ک  ه  rاز عبدال  ه ب  ن س  ائب ب  ن يزي  د از پ  درش از ج  دش رواي  ت اس  ت : از پي  امبر
 [1237]أخذ عصا أخيه فليردھا)(.يأخذ أحدکم متاع أخيه، ..عبا و. جادا، و من فرمود :  می
ھيچک  دام از ش  ما ک  ا_ی ب  رادرش را نگي  رد ن  ه ب  ه ش  وخی و ن  ه ب  ه ج  دی، و ھ  ر ک  س ک  ه «

  ».عصای برادرش را برداشته است بايد آنرا به او پس دھد

(م>ن کان>ت ل>ه مظلم>ة Pخي>ه م>ن عرض>ه فرم ود :  rروايت است ک ه پي امبر tهاز ابوھرير
أوشی فليتحلله منه اليوم قب>ل أن .يک>ون دين>ار و.درھ>م، إن ک>ان ل>ه عم>ل ص>الح أخ>ذ من>ه 

ھرکس ب ه « [1238]بقدر مظلمته و إن لم تکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)
برادرش ظلم کرده خواه از جھت ناموس ي ا غي ر آن، ھم ين ام روز از او طل ب بخش ش کن د 

ش  وند، اگ  ر عم  ل  قب  ل از آنک  ه روزی ف  را رس  د ک  ه دين  ار و درھ  م در آن روز پذيرفت  ه نمی
ش  ود و اگ  ر ک  ار ني  ک و  برداش  ته میص  الح داش  ته باش  د ب  ه ان  دازه ظلم  ی ک  ه ک  رده از آن 



ش  ود و ب  ر گناھ  ان او اض  افه  ای نداش  ته باش  د از گناھ  ان ش  خص مظل  وم برداش  ته می حس  نه
  ».شود می

  کسی که به خاطر دفاع از مالش کشته شود شھيد است

اگر کسی قصد کشتن و يا بردن مال کسی را کرد، جايز است ک ه ش خص از ج ان و م ال 
  خود دفاع کند : 

فق>ال : ي>ا رس>ول الله، أرأي>ت إن  rج>اء رج>ل إل>ی رس>ول هللاز ابوھريره روايت اس ت : (
جاء رجل يريد أخذ مالی؟ قال : ف�تعطيه مالک، قال : أرأيت إن قاتلنی؟ ق>ال : قاتل>ه، ق>ال : 

م ردی « [1239]أرأيت إن قتلنی؟ قال : فأنت شھيد، قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : ھو فی النار)
آم د و گف ت ای رس ول خ دا ب ه م ن بگ و اگرکس ی آم د و خواس ت م الم را بگي رد  rنزد پيامبر

چکار کنم؟ فرمود : مالت را به او ن ده، گف ت : پ س اگ ر ب ا م ن جنگي د چط ور؟ فرم ود ب ا او 
اگر م را کش ت چ ی؟ فرم ود : ت و ش ھيد ھس تی، گف ت : اگ ر اورا کش تم چ ی؟ بجنگ، گفت : 

  ».فرمود : او در آتش است

  غصب زمين:

(م>ن ظل>م م>ن اPرض ش>يئا شنيدم که فرم ود :  rروايت است : از پيامبر tاز سعيد بن زيد
ای از زمين را غص ب کن د (ب ه ھم ان ان دازه)  ھر کس قطعه« [1240]طوقه من سبع أرضين)

  ».شود ھفت طبقه زمين در گردن او طوق می

(من أخ>ذ م>ن اPرض ش>يئا بغي>ر فرمود :  rاز سالم از پدرش(رض) روايت است : پيامبر
ای زم ين را ب ه ن احق  اگرکس ی قطع ه« [1241]حقه خسف به ي>وم القيام>ة إل>ی س>بع أرض>ين)

  ».شود بگيرد، روز قيامت تا ھفت طبقه در زمين فرو برده می

خت اگر کسی زمينی را غصب کرد و در آن درخت کاشت يا بنايی را ساخت به قطع در
ب ه « [1242](ل>س لع>رق ظ>الم ح>ق):  rو تخريب بنا مجبور کرده شود، به دليل فرموده پي امبر

  ».گيرد عرق انسان ظالم ھيچ حقی تعلق نمی

د و محص ول از آن مال ک اس ت : از راف ع اگر زمينرا کاشته باشد، ھزينه کش ت را بگي ر
(من زرع من أرض قوم بغير إذنھم فليس ل>ه م>ن فرمود :  rبن خديج روايت است که پيامبر

ون اج ازه آن ان زراع ت ک رد، ھ ر ک س در زم ين ديگ ران ب د« [1243]الزرع شی ول>ه نفقت>ه)
  ».شود رسد ولی مخارج زمين به او داده می ازمحصول چيزی به او نمی

  فھرست



  شفعه
  تعريف شفعه:

  شفعه به ضم شين وسکون فاء از شفع به معنای زوج گرفته شده است.

و در اصط;ح شرع: انتقال سھم شريکی به شريکی ديگ ر اس ت بطوريک ه اگ ر ش ريکی 
سھم خود را ب ه ش خص ث الثی بفروش د، ش ريک او ح ق دارد ب ه ھم ان قيم ت، س ھم فروخت ه 

  شده را به خود برگرداند.

  آنچه شفعه در آن جايز است:

بالش>فعة ف>ی ک>ل م>الم يقس>م، ف>إذا  r(قضی النبیجابر بن عبدالله(رض) روايت است : از 
تقس يم نش ده درھر چيز تا زمانی ک ه  rپيامبر« [1244]وقعت الحدودو صرفت الطرق ف�شفعة)

  ».ای نيست حکم به شفعه کر. پس ھرگاه حدود معينو راھھا مشخض شد شفعه

ای و مانند آن با کس ی ديگ ر ش ريک باش د، باي د قب ل از  ھر کس در زمين يا باغ و يا خانه
آنکه سھم خودرا بفروشد، آنرا به شريکش پيشنھاد کن د، اگ ر قب ل از پيش نھاد ب ه او آن را ب ه 

  شريکش به اين مال سزاوارتر است :  شخص ديگری فروخت،

(م>>ن کان>>ت ل>>ه نخ>>ل أو أرض ف�يبيعھ>>ا حت>>ی فرم  ود :  rاز ج  ابر رواي  ت اس  ت ک  ه پي  امبر
آن را نفروش د ت ا اينک ه  ھرکس ک ه ب اغ خرم ا ي ا زمين ی دارد« [1245]يعرضھا علی شريکه)

  ».آنرا به شريکش پيشنھاد کند

شريک « [1246](الشريک أحق بسقبه ماکان)فرمود :  rاز ابورافع روايت است که پيامبر
ھرچ   ه باش   د (ب   ه خري   دن س   ھم ش   ريکش) اش (ب   ه م   ال مش   ترک)  (ب   ه دلي   ل) نزديک   ی

  ».تراست مستحق

  شفعه به واسطه ھمسايگی، اگر بين آنان حق مشترکی باشد:

اگر دو ھمسايه حق مشترکی در راه يا آب داشته باشند برای ھر کدام از آنھ ا ش فعه ثاب ت 
اش اج  ازه  ش  ود و ھيچک  دام از آنھ  ا ح  ق ن  دارد چي  زی را بفروش  د مگ  ر اينک  ه از ھمس  ايه می

  تر است :   اش به مال فروخته شده مستحق گيرد و اگر بدون اجازه او آنرا فروخت، ھمسايهب

(الجار أحق بش>فعة ج>اره، ينظ>ر بھ>ا و إن ک>ان فرمود :  rاز جابر روايت است که پيامبر
تراس ت اگ ر در  اش مستحق ھمس ايه ب ه ش فعه ھمس ايه« [1247]غائبا إذا ک>ان طريقھم>ا واح>دا)

اش) حض ور نداش ته  مسير راه منزل، مشترک باشند و اگر (در ھنگ ام ف روش م ال، ھمس ايه
  ».باشد، بايد منتظر او بماند

ھمس ايه ب دليل « [1248](الج>ار أح>ق بس>قبه)فرم ود :  rاز ابورافع رواي ت اس ت ک ه پي امبر
  ».تر است اش مستحق اش به مال مشترک، به خريدن سھم ھمسايه نزديکی



  فھرست

  وکالت
  تعريف وکالت:

ش  ود ب ه معن  ی واگ ذاری و حف  ظ  وکال ت ب  ه ف تح واو ک  ه گ اھی ھ  م ب ه کس  ر آن خوان ده می
 (وکل>ت اPم>ر الي>ه)يعنی طل ب محافظ ت ک ردم. و  (وکلت ف�نا)گويی  کردن است، وقتی می

يعنی کار را ب ه او واگ ذار ک ردم. و وکال ت در ش رع عب ارت اس ت از اينک ه شخص ی کس ی 
  را به طور مطلق يا مقيد نايب قرار دھد.ديگر 

  مشروعيت وکالت:

  وکالت به دليل کتاب، سنت و اجماع امت مشروع است :

  فرمايد :  خداوند متعال می

يوَماً أو وَکَذَلکَِ بَعَثناَھُم لِيَتسَاءَلوُا بَينھَُم، قاَلَ قاَئلٌِ مِنھُم کَم لبَِثتمُ؟ قاَلوُا : لبَثناَ  (
بعَضَ يوَمٍ، قاَلوُا رَبُّکُم أعلمَُ بمَا لبَثِتمُ فاَبعَثوُا أحَدَکُم بوَرِقکُِم ھَذِهِ إلیَ المَدِينةَِ 

 )فلَيِنَظرُ أيُّھَا أزکَی طَعَاماً فلَيِأَتکَِم برِِزقٍ مِنهُ وَ لِيتَلَطََّف وَ.يَشُعِرَنَّ بکُِم أحَداً 
  )19(کھف : 

سال آنان را خوابانديم) ايشان را برانگيختيم تا از يکديگر  309ھمانگونه (که «
ايد؟  (مدت خواب خود را) بپرسند. يکی از آنان گفت چه مدتی (در خواب) مانده

ايم گروھی ديگر  ای) گفتند : روزی يا بخشی از روز (در خواب) بوده (دسته
ايد. (يکی پيشنھاد  ر خواب) ماندهداند که چقدر (د گفتند : پروردگارتان بھتر می

ای را که با خود داريد به کسی از نفرات خود بدھيد واو  کرد و گفت) سکه نقره
را روانه شھر کنيد تا (برودو) ببيند کدامين (فروشنده) ايشان غذای پاکتری 
دارد، روزی و طعامی از آن بياورد. اما بايد نھايت دقت را به خرج دھد و 

  ».ل شما آگاه نسازدھيچکس را از حا

ميمون>>ة ح>>�.، و بن>>ی بھ>>ا ح>>�. و کن>>ت  r(ت>>زوج رس>>ول هللاز ابوراف  ع رواي  ت اس  ت : 
ر آورد و به خان ه در غير احرام ميمونه را به ازدواج خود د rپيامبر« [1249]الرسول بينھما)

و اج  رای  [1250]ب  رای گ  رفتن قرض  ھا rو پي  امبر». خ  ود ب  رد و م  ن راب  ط ب  ين آن  دو ب  ودم
  گرفت. و غيره، وکيل می [1251]حدود

ان  د، چ  ون اي  ن ک  ار  مس  لمانان ب  ر ج  ايز ب  ودن و حت  ی مس  تحب ب  ودن وکال  ت اجم  اع کرده
ن  وعی از تع  اون ب  ر نيک  ی و تق  وا اس  ت، چ  ون ھ  ر انس  انی ق  ادر نيس  ت کارھ  ای خ  ود را ب  ه 

ق  رار دھ  د ت  ا ب  ه نياب  ت از او تنھ  ايی انج  ام دھ  د بلک  ه ني  از دارد ک  ه ديگ  ری را وکي  ل خ  ود 
  کارھايش را انجام دھد.



  آنچه وکالت در آن جايز است:

توان د ب رای انج ام آن  ھرکاری ک ه انج ام دادن آن ب رای انس ان (مس لمان) ج ايز اس ت، می
  وکيل بگيرد، يا وکيل ديگران شود.

  وکيل امانت دار است: 

ش  ود مگ  ر در  ض  امن نمی دار اس  ت و کن  د، امان  ت گي  رد و خ  رج می وکي  ل در آنچ  ه می
برامانت   دار « [1252](.ض>>مان عل>>>ی م>>ؤتمن):  rص  ورت تج   اوز : ب  ه دلي   ل فرم  وده پي   امبر

 ».ضمانتی نيست


